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Abstract 

The study of Iran's national identity in the process of historical transformation can 

be the basis for discussing its content "evolution". What is seen today in the debate 

over national identity is that the dispute over these territories is based on the 

dichotomies that have formed; The duality of Iran and Islam, the duality of Islam 

and the West, etc. It is important to see national identity according to the logic of 

evolution. In this way, the Iran's national identity from different historical stages, 

has absorbed and accompanied components, and this has led to the formation of the 

established identity of Iranians throughout its history. Although there are still many 

epistemological challenges and obstacles in the world of thought in the area of 

theory, despite the practical mixes in reality. This article tries to answer the question, 

what is the issue of Iran's national identity through its historical stages? In this 

research, using descriptive-analytical method and historical sociological approach, 

the above-mentioned question is answered in a content manner. The hypothesis of 

the article is that the Iran's national identity, through the ancient, Islamic and modern 

historical stages, has absorbed and accompanied elements that have strengthened 
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both the cumulative and process aspects of this identity and how to survive and 

reproduce it Is located. 

Keywords: Iran's National Identity, Three Layered Identity, Historical Process, 

Ancient Iran, Islamic Iran, Contemporary Iran, Modernity. 

 



 

 

  مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم انساني و معاصر ياسيس يجستارها
  60 -  29، 1400 پاييز، 3، شمارة 12)، سال يپژوهشـ  علمي(مقالة  ينامة علم فصل

  يخرگذر تا رهويت ملي ايران د ةمسئل
  *فر يعبدالرحمن حسن

  **يمرزبال ةزاد عباس ديمج

  دهكيچ
آن  ييمحتـوا » تطـور «بحث  يمبنا تواند يم يخيتحول تار ينددر فرا يرانا يمل يتهو يبررس

 يهـا  دوگانـه  ةواسـط  بـه  شـود  يمشـاهده م ـ  يمل ـ يتكه امروز در مباحث هو ييباشد. دعوا
چـه   . آنيرهو غ ،اسلام و غرب ةو اسلام، دوگان يرانا ةحوزه است؛ دوگان ينگرفته در ا شكل
 يمل ـ يتكه هو  صورت  ينبه ا ،براساس منطق تطور است يمل يتهو شدن يدهدارد د يتاهم
باعـث   يـن راه خود كرده است و ا را جذب و هم ييها لفهؤم يخيلف تاراز مراحل مخت يرانا

مـدرن   ةهرچنـد در دور  ،خـود شـده اسـت    يخدرطول تار يرانيانمستقر ا يتهو يريگ شكل
 ياديز يها و موانع معرفت هنوز چالش ،عالم نظر راما د يتدر واقع ،يعمل يها باوجود امتزاج
در  يـران ا يمل ـ يـت هو ةپرسش است كه مسئل ينحاضر درصدد پاسخ به اة وجود دارد. مقال
از روش  يـري گ با بهـره  ،پژوهش يناست؟ در ا يحتوض چگونه قابل اش يخيبستر مراحل تار

ال مذكور پاسخ ؤبه س حتواييم يا گونه به يخيتار يشناس جامعه   يافت و ره يليتحلـ   يفيتوص
 ي،باستان يخيمراحل تار كردن يبا ط يرانا يمل يتاست كه هو ينمقاله ا ةي. فرضشود يداده م
 ينديو فرا يانباشت ةراه خود كرده است كه هم جنب را جذب و هم يو مدرن عناصر ،ياسلام

  است. تهآن موردتوجه قرار گرف يدبقا و بازتول  ةشده و هم نحو يتتقو يتهو ينا
ايران اسلامي،  اي، فرايند تاريخي، ايران باستان، لايه هويت سه هويت ملي ايران، ها: دواژهيكل

  ايران معاصر، تجدد/ مدرنيته.
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  مقدمه .1
هـاي جمعـي از اهميـت خاصـي      نسبت به ديگر هويتاش  گستردگي دليل به» هويت ملي«

گيـري   شـكل  و بسـتگي ملـي   در ايجاد همنقش مهمي  هويتاين حوزه از  .برخوردار است
و  تعـادل جامعـه دارد  كمك بـه ثبـات و    و ملتنام مردم يا  هو ايجاد واحدي بروح جمعي 

افتد.  ميدر خطر ها و حتي موجوديت مردم  دولت و هاكشور امنيت، آن درصورت تضعيف
  كند. اهميت مي اين مسئله انجام پژوهش پيرامون هويت ملي را ضروري و حائز

درازدامـن و طـولاني اسـت. موضـوع      تـاريخي  ةبا ريش ايران هويتي امروز هويت ملي
  بررسي است: لبندي قاب هويت در قالب دو تقسيم

  

  بندي اول تقسيم 1.1
گرايانه و سخت و صلب هويت نظر دارد و نگـاه ديگـر    يك نگاه و رويكرد بر ويژگي ذات

تواند بـا انعطـافي كـه دارد درعـين      كيد دارد كه با گذر زمان ميأبودن آن ت بر شناور و سيال
دهـي كنـد. نگـاه     دهـي و سـامان   توجه به اصول مبنايي اما متناسب با زمان خود را سـازمان 

تر بر تغييروتحول و انعطاف تمركز دارد و اما نگاه تطوري بر سياليت اشـاره   گرايانه كم ذات
 ةهاي جديد در جامع چالش أدارد. دعواي بين اين دو نگاه، جداي از بحث تاريخي آن، منش

اث در زنـدگي  ميـزان حضـور ميـر    و نسبت سنت با تجدد و مدرنيتـه  . مثلاًاستايراني نيز 
  هاست. اين چالش ةجمل جديد از

 
  بندي دوم تقسيم 2.1

هـاي   ثر از ظهـور دولـت  أخر و متأاي مت كه هويت ملي در ايران پديده است معتقد يك نگاه
دليـل   كـه بـه   اسـت  ديگر بر اين باور نگاهملي در اروپاي قرون هجدهم و نوزدهم است و 

هايي از وجود هويـت ملـي را در ايـران     نشانهتوان  كشور ايران، مي ةقدمت تاريخي گسترد
گيري  شكل ةعنوان شالود مفهوم ملت به دگاه اخير معتقد است كهيد .جو كردو باستان جست

و اين تمدن از ابتدا بر يك آگاهي  ها قبل در كشور ايران وجود داشته است هويت ملي قرن
س اين خودآگـاهي ذهنـي   ذهني از خود و ديگران قوام يافته و موجوديت خويش را براسا

 .)117- 116 :1390 آبادي (قاسمي و ابراهيم شكل داده است
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 :مشـاهده اسـت   ثيرگذار درمورد هويت ملي ايران قابـل أت ةبا رجوع به تاريخ، سه حوز
تاريخ باسـتان، تـاريخ دوران اسـلامي، و تـاريخ دوران مـدرن. خودآگـاهي و وقـوف بـه         

اسـتفاده باشـد. در ايـن     هويت ملي مفيد و قابـل  تواند براي بحث هاي هر دوران مي لفهؤم
چـه امـروزه در    . آناند توجه هايي وجود دارد كه از منظر هويتي قابل گانه، ويژگي سه  دوران
 گرايانـه  هـايي ذات  دعواي اين قلمروها براساس دوگانه ،شود هاي هويت مشاهده مي بحث

و غيره. اين مقاله  ،اسلام و غرب ةايران و اسلام، دوگان ةدوگان :است كه شكل گرفته است
صـورت   هويت ملـي ايـران بـه    أيي هويت منشقلمرو ةكيد دارد كه سه حوزأبر اين نكته ت

اند. اين مسئله از اهميت زيادي برخوردار اسـت كـه اگـر     تنيده شده  شناور و سيال و درهم
امـل را در  توان انعطاف و تع ديگر نمي ،گرايانه و صلب و سخت تلقي كنيم هويت را ذات
هـاي مثبـت تـاريخي و     جنبـه  ،خربودن بـه آن داده شـود  أاگر ويژگي مت ،چنين آن ديد. هم

 ميراثي در آن ديده نخواهد شد.

بنـدي   در تقسـيم  انـد عمومـاً   منابعي كه به بحث هويت ملي ايـران پرداختـه   ،كلي طور به
نظران مبحـث هويـت    از صاحب ،)Anthony Smithآنتوني اسميت ( .گيرند الذكر قرار مي فوق
اعتقـاد   گويد. به هاي تاريخي ازجمله ملت ايران در عهد باستان سخن مي از وجود ملت ،ملي

است داشته  ساسانيان وجود ةنحو بارزي در دور وي، هويت فرهنگي ايرانيان و استمرار آن به
خورد و  شم ميچ اسلامي هم به ةملي آنان، در دور گسست در حكومتباوجود و اين تداوم، 

). Smith 2000: 44-47؛ 153- 140: 1383(اسـميت   يابـد  معاصر شكل جديـدي مـي   ةدر دور
 بـاوجود نيـز   ،نظران مبحث هويت ملي از ديگر صاحب ،)Eric Hobsbawmاريك هابزباوم (

 ـ كه هويت ملي را دولت ،كيد بر اين نكتهأت تـاريخي تـدارك    ةها ايجاد كرده و براي آن قبال
... داراي موجوديـت   كشورهاي ايران، مصر، چـين، و  گويد (ازجمله ساسانيان)، مي بينند مي

عنوان  ها را به شدند، آن مي كه اگر در اروپا واقع اند، چنان دائمي و قديمي بودهنسبه  هبسياسي 
ــي ــاريخي م ــان 80: 1387؛ گــودرزي 129- 126: 1383(اســميت  شــناختند ملــل ت ). درمي

 )، حميـد احمـدي  1395( توان از افـرادي چـون احمـد اشـرف     گران ايراني نيز مي پژوهش
 )، فرهنـگ رجـايي  1386( الف و ب)، رضا شعباني 1383( )، حسين بشيريه1390، 1382(
و ... نام برد كه نگاهي تاريخي به هويت ايراني دارند و ، )1387( )، پيروز مجتهدزاده1386(

  دهند. اين مقوله را در سير تحول تاريخي موردبررسي قرار مي
سيس اروپايي كـه  أت برخلاف كشورهاي تازه ،حميد احمدي معتقد است كه كشور ايران

ها پيش داراي موجوديت و انسجام سياسي، مرزها،  بعد پيدا شدند، از قرن  از قرن پانزدهم به
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كه ايـران   ، مركزي آن ةو نهاد دولت بوده است و هست ،تاريخ، فرهنگ و هويت خاص خود
 ). احمد اشرف ادعا134: 1390مدي (اح هميشه پابرجا باقي ماند ،دهد مي كنوني را تشكيل

از ديرباز نوعي هويت ملي نزديك به مفهوم مدرن آن يـا آگـاهي    ،دارد درميان ساكنان ايران
ايـران   ةو سرزميني از ايران وجود داشته است. ايـن آگـاهي ملـي از دور    ،تاريخي، فرهنگي

آميختن با باورهاي  يافت و رشد و بالندگي پيدا كرد و با درهماسلامي انتقال  ةباستان به دور
  ).223: 1395(اشرف  مدرن منتقل شد ةتدريج به دور ديني اسلام به

در ايران، هنوز مبـاني    ادعا بر وجود هويت ملي باوجودديگراني هم هستند كه معتقدند 
اين هويت و اركـان  توان تعريف و تحليلي از  نظري آن در كشور روشن نشده است و نمي

نظر داشـته   نظران برروي آن اتفاق توجهي از صاحب آن ارائه كرد كه بخش قابل ةدهند شكل
گـران ايرانـيِ    درميان پـژوهش  ،اساس  اين ). بر159- 158: 1389نيا و خامسان  (لقمان باشند

)، 1373مسكوب تري دارند ( كيد بيشأباستان ت مبحث هويت ملي ايران، برخي بر بعد ايران
)، برخي بر تلفيق 1387نجفي دانند ( لي هويت ملي ايران ميبرخي اسلام و تشيع را ركن اص
؛ 1383(احمـدي   كيد دارنـد أعنوان عوامل اساسي اين هويت ت دو عنصر ايراني و اسلامي به

هـاي   عنوان لايـه  و مدرنيته را به ،اي ايران باستان، اسلام و درنهايت نيز عده ،)1384احمدي 
 ايـن  ). از1386الف و ب؛ رجـايي   1383بشيريه گيرند ( اصلي هويت ملي ايران در نظر مي

  .استنظر  حاضر با ديدگاه آخر هم ةميان، مقال  
هستند  و مدرن بسترهايي ،تاريخي باستاني، اسلامية مقاله بر اين باور است كه سه دور

هاي متفاوت در تعريـف   ها تكوين يافته و هركدام با غلظت طن آنكه هويت ملي ايران در ب
 ،انـد. درواقـع   گذاشـته  برجـاي ثير اساسي أتملي  ةعرص خويش در بودنِ يكس چهايرانيان از 

ملـي ديگـر     كه هويت ملي در ايران هماننـد هويـت   جا ادعاي اين پژوهش آن است كه ازآن
راحل مختلف تـاريخي عناصـري را جـذب و    جوامع حالتي تركيبي و انباشتي داشته و از م

توان چنين بيان كرد كه هويت مذكور تشخصي است كه در سير  است، مي كردهراه خود  هم
كشـور ايـران   ة و فرهنگي چندهزارسـال  ،تحول تاريخي و در ساختارهاي سياسي، اجتماعي

محـدود  تـاريخي خاصـي مربـوط و    ة تنهـا بـه دور   ،اساس  اين تجلي پيدا كرده است و بر
هويت ملي امري ايستا و ثابت نيست و همواره درحـال تحـول و شـدن     ،درواقع .شود نمي

اين، از ديـدگاه ايـن   باوجود . اما شود است و اين موضوع شامل هويت ملي در ايران نيز مي
دهي به هويت مذكور  ها در شكل ثير ادوار باستاني و اسلامي و عناصر آنأپژوهش، نقش و ت

  .استتر  يتر و اساس مهم
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و موضـوعات   قيمصـاد نوآوري اين مقاله تلاشي است كـه ممكـن اسـت در بررسـي     
انطبـاق دغدغـه و    ةميزان و نحو«داشته باشد. » موقعيت«تاريخي براي بحث ميزان انطباق با 

دهد  مي طور جدي نشان هويت نيز خود را به بحثي مهم است كه در قلمروِ» نياز با موقعيت
تواند مباحث مربوط به هويـت را پويـا و زنـده نگـه دارد.      آن اين است كه مي ةو يك نتيج
عملي با مدرنيته و ناتواني در انطباق معرفتي با ميراث  ةمهم اين مقاله در مواجه ةشايد مسئل

 ،نـدارد  كه نفعي براي هويت ملي ايران ،اييگر دوگانه هاينظرطرف و وجود  تاريخي ازيك
تاريخ بـا تمركـز    بخش در سير  هاي هويت لفهؤدرجهت واكاوي م ديگر باشد. تلاش ازطرف

  .كندتواند كمك فراواني در بازشناسي خويشتن ايرانيان  روي دوران جديد مي
  
  . روش پژوهش2

اي انجـام   خانه كتاب ةتحليلي و براساس مطالع  ـ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصيفي
  گرفته است.

  

  پژوهشة پيشين .3
  :شود ها اشاره مي جا به تعدادي از آن پژوهش حاضر در اينة پيشين بارةدر

شناختي هويت ملـي در   تكوين جامعه) در بخش ابتدايي كتاب 1387( حسين گودرزي
 ةر تـاريخي تكـوين ايـن هويـت از دور    اي كوتاه به سي اشاره صفويه ةكيد بر دورأايران، با ت

موضـوع   خصـوص كتـاب از جامعيـت لازم در   اين ،باستان تا پيش از صفويه دارد. بنابراين
  حاضر برخوردار نيست.ة مقال

جـو درميـان   و با جست »يختار ةگستر در ايراني يتهو«ة ) در مقال1382( حميد احمدي
و  ،دانان و دانشمندان غربي، يوناني، رومـي، عربـي   جغرافي و آثار كهن و كلاسيك مورخان

امـا بـه    ،پردازد باستان تا امروز مي ةايراني به اثبات وجود هويت ملي در كشور ايران از دور
  پردازد. گيري هويت ملي ايران در سير تحول تاريخي نمي چگونگي شكل
در قالب  يانتكوين و تكون هويت ملي ايران) در پژوهشي با عنوان 1387( موسي نجفي

چگـونگي   بـارة ذات و پيرامـون بـه بحـث در    ةه بر نظري ـتاريخ تحولات و انديشه و با تكي
تـرين عنصـر    عنوان ذات و اصلي پردازد. وي تشيع را به  مي گيري هويت ملي در ايران شكل
گيرد كه دركنار آن، ساير عناصر هويتي يعنـي زبـان،    نظر مي اي هويت ملي ايرانيان در ريشه
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ابعـاد مختلـف هويـت     ،در ديدگاه نجفي ،ليك طور يابند. به و نژاد معنا و مفهوم مي ،جغرافيا
ملي ايران در ارتباط با تحولات تاريخي تشيع و در بستر انقلاب اسـلامي موردتوجـه قـرار    

  شود. اند و به مدرنيته توجهي نمي گرفته
تـاريخ   »ايـران  در ملـي  هويت يخيتحولات تار يبررس«ة ) در مقال1389( كبيري افشار

تاريخي ايران باستان، ورود اسلام به ايران تا صفويه،  ةدورگيري اين هويت را به شش  شكل
و مقطع انقلاب اسلامي و بعد  ،از صفويه تا پيش از مشروطه، مقطع مشروطه، دوران پهلوي

طـور مختصـر    هـاي آن را بـه   بندي كرده و عناصر مقوم هويـت ملـي و بحـران    از آن تقسيم
بنـدي پـژوهش حاضـر از تطـور      ه تقسـيم اين مقال ،اساس  اين دهد. بر بررسي قرار ميمورد

  دهد. هويت ملي در ايران را نداشته و مستندات تاريخي چنداني ارائه نمي
 در ملـي  هويـت  جايگـاه «ة ) در مقال1397( فرشيد ديلمقاني و محمدعلي قاسمي تركي

به بررسي سير تحـولات   »ملي هويت هاي ياستو س ،الگوها تاريخي، تطور به نگاهي ايران،
 و پهلـوي  ،ايران تا صفويه، مشروطه هاي ايران باستان، ورود اسلام به هويت ايراني در دوره

است كـه   اي مدرن يابند كه هويت ملي در ايران پديده اول پرداخته و به اين نتيجه دست مي
ن است كه اولاً . تفاوت اين مقاله با پژوهش حاضر در ايشدمشروطه پديدار  ةويژه از دور به

بندي تاريخي و جامعيت آن را ندارد و ثانياً معتقد به وجـود هويـت ملـي ايرانـي در      تقسيم
  دوران پيشامدرن نيست.

احمـد  ة نوشـت  : از دوران باستان تا پايان پهلويهويت ايرانيتوان به كتاب  مي ،چنين هم
قـرن  ) اشاره كرد كه در آن، تحول تاريخي هويت ايراني از دوران باسـتان تـا   1395( اشرف

اما تفاوت اساسي اين كتاب با پژوهش حاضر در ايـن   ،است بيستم موردبررسي قرار گرفته
و پيدايش  نيستمفهوم مدرنِ آن در ايران پيشامدرن  است كه معتقد به وجود هويت ملي به
  گيرد. مشروطه در نظر مي ةآن را در كشور از عصر قاجار و دور

حاضر بايـد گفـت ايـن    ة موضوع مقالة آمدن آثاري در زمين رفته، باوجود فراهم هم روي
  .استها و مواردي متفاوت  ها در زمينه پژوهش با آن

  

 ارچوب مفهومي و نظريهچ .4

  چيستي هويت ملي 1.4
خصوصيات و مشخصات فردي و اجتماعي و احساسات و  ةمجموعاز  رتعباهويت  مفهوم
فـردي   در سطوح اين مفهوم ).121 :1387 (خدايي و مباركي ستها هاي مربوط به آن انديشه
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 تـرين  هويت ملي عالي كه يت استؤر قابلصورت هويت فردي و هويت جمعي  به جمعي و
). Woodward 2000 ؛197-196 :1379 (حاجيـاني  اسـت   نـوع هويـت جمعـي    ترين و مهم

شود  مي ها گفته به گروهي از انسان . ملتهويت ملي پيرامون مفهوم ملت شكل گرفته است
و زبان مشترك و تاريخ خود هستند و از نهـاد سياسـي    ،كه داراي سرزمين خاص، فرهنگ

. هر ملتي كه از ديربـاز در  )80 :1390 (احمدي برخوردارند نيزالمللي  دولت و شناسايي بين
ق و ي ـاي از علا داراي مجموعـه  ،طـي تـاريخ خـود    ،سرزميني مشخص استقرار يافته است

اسـت.   شـده هاي ديگـر   يافتن آن از ملت فرد شده كه موجب تشخص هاي منحصربه ويژگي
  ).88: 1381(رباني  سازند ها مجموعاً هويت ملي را مي اين ويژگي

هويـت ملـي اعضـاي    «و  »هويت ملـي جامعـه  «در تعريف مفهوم هويت ملي بايد ميان 
و  ،ها، مبـاني  اي از نشانه معناي مجموعه گيرد؛ هويت ملي جامعه به تفكيك صورت » جامعه

هـا از   و انديشگي است كـه موجـب تفـاوت جوامـع و ملـت       ،آثار مادي، زيستي، فرهنگي
خـاطر   تعلـق آگاهي و احساس  اعضاي جامعه نيز هويت مليشود و مقصود از  ديگر مي يك

ازجملـه تـاريخ مشـترك، ديـن      آنة دهند عناصر شكلنسبت به اجتماع ملي و  معهافراد جا
مندي هستند كه افـراد   . عناصر هويت ملي موارد ارزشاستو ...  ،مشترك، فرهنگ مشترك

  شناسند. آنان از ديگران بازمي ةوسيل ها افتخار كرده و خود را به جامعه نسبت به آن
  جود دارد:ديدگاه كلي و چند ،درباب هويت ملي

انگـارد   هايي ثابت و ذاتي مي هاي ملي را پديده گرا كه هويت ذاتة گرايان . ديدگاه ملت1
  ؛ها هستند ها داراي آن كه ملت

ثر از انقلاب أها و ظهور ملت و ناسيوناليسم مت ديدگاه مدرن كه معتقد به نوبودن ملت .2
  ؛فرانسه است

و  ،ناخالص، مركب، ناتمـام، سـيال، گـذرا   ها را همواره  كه هويت  مدرن . ديدگاه پست3
  ؛داند درحال بازسازي مي

شـان را   ها با هويـت گذشـته   نگر كه گسست بنيادين هويت ملي ملت . ديدگاه تاريخي4
انـد و   هويت فرهنگي جمعي نمود يافتـه  ةهاي مدرن برپاي پذيرد و معتقد است كه ملت نمي
؛ 1393 (بيگـدلو  هاسـت  قومي ملت ةشترين اشكال هويت فرهنگي جمعي ري كه از مهم اين

  .)Woodward 2000؛ 1383 اوزكريملي
  :كلي مواجه هستيم ةجوامع با دو دست هويت مليِ چگونگي تكوين بارةدر
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و  هـاي ملـي   دولت ثر از ظهورأمت مدرن ايجاد شده و ةاي كه در دور ملي هاي هويت .1
 ـ ناسيوناليسم بـه . «هستند در اروپاي قرون هجدهم و نوزدهم هاي ناسيوناليستي انديشه  ةمثاب
 وجـود  بـه ه اجتماع سياسي واحـدي را  نمادها و عقايدي است كه احساس تعلق ب ةمجموع

). 96: 1393 (بيگـدلو » كند ملت ميـ   تآورد و وفاداري اكثريت مردم را متوجه يك دول مي
  . نداي برخوردار اكثر كشورهاي كنوني جهان از چنين هويت ملي

و  گرفتـه   شـكل هاي ملي در اروپا  دولتپيدايش از  قبل ها  قرناي كه  هاي ملي . هويت2
كرده و تـداوم   خويش را حفظ و موجوديت ،پويايي ،پايداري اند هتوانست در فراخناي تاريخ

الساعه نيست، بلكه  هويت ملي در جوامع قديمي و كهن واقعيتي مصنوعي و خلق. «دنبخش
شـكل فعلـي    كه با گذار از مراحل مختلـف بـه  حاصل تحولات تاريخي چندين قرني است 

). كشورهايي ماننـد ايـران، چـين،    76: 1393(مرتضايي فريزهندي و ادريسي  »رسيده است
هويـت ملـي   جاكـه   ازآن ،كلـي  طور . بههستند  اي و ... داراي چنين هويت ملي ،مصر، يونان

و  هـيچ ملـت   ،اسـت  و اسـتواري اركـان جامعـه    تماعياج بستگي هم در ايجادمهمي عامل 
  .نيست آننياز از داشتن  بي اي جامعه
اي ثابـت و   كليدي از منظر پـژوهشِ حاضـر ايـن اسـت كـه هويـت ملـي پديـده        ة نكت

 شود بلكه در سير تحول تاريخي جوامع، عناصر جديدي به آن افزوده مي ،تغييرناپذير نيست
در جوامع داراي تـاريخ  ويژه  ها نيست. هويت ملي به و البته جداي از تاريخ و توان خود آن

هويـت   .قرار داشته استدگرگوني  تحول و همواره براثر عوامل مختلف درمعرضطولاني 
شـود.   مـي  سـاخته  همواره از نـو  ،و متغير است و بنابراين ،ملي امري سيال، چندپاره، ناتمام

بـودن   سـيال  شـوند.  مـي  منابع جديد است كه از نو ساختهة هاي قديمي برپاي هويت ،درواقع
شود تا با تغيير شرايط زماني و وقوع وقايع مهم تاريخي دچار تغيير و  هويت ملي باعث مي

در فرايندهاي تاريخي، منـابع   ،اساس  اين تحول شده و درنتيجه تضعيف يا تقويت شود. بر
اي  و درنتيجه، هويت مليِ جامعـه جنبـه   شوند ميديگر متراكم  گوناگون هويتي بر روي يك

اي هم  است و هر آينده  بر گذشته جاكه هر حالي مبتني ازآن ،كلي طور كند. به ا ميتركيبي پيد
پذير نبوده و خصـلت   ، گسست كامل از هويت گذشته امكاناستتركيبي از گذشته و حال 
 معنـاي فقـدان عناصـر ثابـت     به بيان اين مطالبالبته  ناپذير است. آميزشي و تركيبي اجتناب

جاكـه جوامـع    كـه ازآن  مطالب اشاره به اين نكتـه دارد ، بلكه نيست در هويت ملي تاريخي
ديگر  سو در برخورد و تعامل دائم با شرايط و تغييرات محيط طبيعي و ازسوي انساني ازيك

درمعرض  ها نيز آن ديگرند، هويت مليهاي  و انديشهدر برخورد و ارتباط مستمر با جوامع 
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است كـه در   اي ديگر، هويت ملي مقوله عبارتي هب .گيرد قرار مي نهم لابد و تحولات اتتغيير
و معاني گوناگون پيدا  ،شود كند، دگرگون مي مي شود، رشد وادث و وقايع پديدار ميسير ح

  .)1389 زهيري ب؛ 1383 بشيريه ؛1383 ؛ اسميت1395 (اشرف كند مي
  

  هويت ملي ةشناسي تاريخي و مسئل يافت جامعه ره 2.4
مطالعه و بررسي  برايگران مختلف  كه از سوي پژوهش  ها و الگوهاي نظري يافت درميان ره

شناخت و بررسي  برايشناسي تاريخي  يافت جامعه كار گرفته شدند، ره هويت ملي ايران به
  برخوردار است. تري  از قابليت منطقيدقيق و مطلوب اين هويت 

 هاي قـرن  مي به ميانهش و معرفت علعنوان روش پژوه شناسي تاريخي به جامعه ظهور

شناسـان تـاريخي ماننـد برينگتـون مـور، تـدا        بيستم و پيدايش نسل جديدي از جامعه
هاي سـاختارگرايانه و   گردد كه با اعتراض به ديدگاه و ... بازمي ،اسكاچپول، چارلز تيلي

شـمول رايـج در اروپـا و     انهـاي كـلان جه ـ   گراييِ برخاسته از نظريه هاي تعميم روش
 ،هاي زماني و مكاني مالي بر لزوم كاربست تحليل تاريخي، توجه به ويژگيش آمريكاي

  ).62- 61: 1394؛ نوري 26- 25: 1390(احمدي  كيد گذاشتندأو نقش كارگزار انساني ت
انـد و   شناسي تاريخي بر اين باور است كـه قـوانين علـوم اجتمـاعي كلـي      بينش جامعه

طوركه  باور اين رويكرد، همان م باشند. بهتاريخي حاك ةتوانند بر شرايط خاص يك دور نمي
 ساختارهاي اجتماعي متفاوت وجود دارد، اصول تغييرات تاريخي گوناگوني نيز وجود دارد

هاي  مندي و قانون ،ها، تحولات هاي هر جامعه موقعيت ). تاريخ و واقعيت84: 1394(نوري 
وتحليل مسـائل يـك    تجزيه ،). بنابراين26: 1390(احمدي  آفريند خاص همان جامعه را مي

آوري  منـابع و اسـناد بـومي و جمـع     ةبر مطالع ـ هرچيز بايد تاريخي و مبتني از  جامعه بيش
هـاي   شناسي تاريخي بر آن است كه با تكيه بر واقعيت يافت جامعه ره«هاي دقيق باشد.  داده

 »يابـد  ليل چگـونگي تحـول جامعـه دسـت    و زماني به بررسي و تح ،فرهنگي، جغرافيايي
)Kent 2000: 1195هاي اجتماعي درطول زمـان   هرچند پديده ،). از ديدگاه اين الگوي نظري

هـا خللـي در اسـتمرار     دليل ماهيت پوياي پديـده  شوند، اما اين مسئله به دچار دگرگوني مي
  كند. ها ايجاد نمي آن

ي هـا  هاي فهم درست جامعه يـا پديـده   يكي از راه ،شناسي تاريخي برطبق بينش جامعه
مانده  كه ته جا . ازآناستدادهاي تاريخي ميسر  ها و روي طريق عناصر پديده آن از  به  منتسب

هاي اجتمـاعي   و بقاياي وقايع تاريخي در جوامع معاصر وجود دارد، نگاه تاريخي به پديده
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امروز درطـي فراينـد تـاريخي جامعـه اسـتمرار       كه تابه ،ها محقق را براي فهم بهتر آن پديده
تواند خود را از اين بخش مهم از شناخت اجتماعي  و محقق نمي كرداند، ياري خواهد  يافته

  ).25- 17: 1390؛ ميرسندسي 34- 31: 1390(احمدي  كنار بكشد
تاريخي را در بستر   هويت ملي تلاش دارد تا آن ةشناسي تاريخي در زمين يافت جامعه ره

هـاي   هـا و يافتـه   بـر داده  پايدار مبتني ةشناسان و اجتماعي جوامع و با تكيه بر بنيادهاي هستي
و سياسـي   ،هاي عميق تاريخي، فرهنگـي، اجتمـاعي   تاريخي موردبررسي قرار دهد. تفاوت

 ةگفتن از هويت ملي در هر كشوري نيازمند مطالع ميان جوامع حكايت از آن دارد كه سخن
شناسـي   كيـد اساسـي نگـرش جامعـه    أسترده در مباني هويتي آن جامعه اسـت. ت عميق و گ

تاريخي به هويت ملي در كشورهاي پرقدمت آن است كه اين جوامع در مقايسه با جوامـع  
عنـوان يـك    بودن ميراث سياسي و تداوم تـاريخي و فرهنگـي خـود بـه     لحاظ كهن ديگر به

هـا را از سـاير مـوارد     صي هستند كه آنهاي تاريخي خا ارچوب سرزميني داراي ويژگيهچ
گيري و اركان  بايست هويت ملي اين جوامع و چگونگي شكل رو مي سازد و ازاين متمايز مي
هاي خاص خود موردتحليل و  ارچوب بستر اجتماعي و زمان و مكان و ويژگيهآن را در چ

 آن خـودداري بررسـي   جهتربومي هاي غي كارگيري دربست نظريه بررسي قرار داد و از به

  ).1387؛ گودرزي 1390(احمدي كرد 
ها و تحولات  پژوهش حاضر تكوين هويت ملي ايران را براساس پويايي ،اساس  اين بر

 ،هاي عميق تاريخي، سياسي، اجتماعي دهد. تفاوت تاريخي كشور ايران موردبررسي قرار مي
هويت ملي ايران  ةكه مطالعو ... ميان ايران و كشورهاي مدرن و نوظهور حكايت از آن دارد 

كسب شناخت واقعي و صـحيح از   ،عميق در تاريخ اين كشور است. درواقع ةنيازمند مطالع
معاصر  ةباستان تا دور ةهويت ملي ايران تنها از خلال توجه به ادوار مختلف تاريخي از دور

  حصول است. گرفته در اين ادوار قابل و تحولات صورت
  
و معاصـر   ،باسـتان، اسـلامي  (تاريخي متفـاوت  دوار هويت ملي ايران و ا. 5
  )مدرن  يا
هويت ملت و هايي از وجود  توان نشانه ايران مية دليل قدمت تاريخي گسترد به ،كلي طور به

. درادامه، چگونگي تطور جو كردو جست مدرن ةو دور ،اسلام ةباستان، دور ةدر دورملي را 
  گيرد. تاريخي موردبررسي قرار مي ةهويت ملي ايران در بستر سه دور
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  باستان ةدور 1.5
كلي پيش از اسلام (ايران باستان) و پس از اسلام تقسيم ة مورخان تاريخ ايران را به دو دور

نوعي نخسـتين حكومـت آريـايي را     ايران باستان به ةكنند. مادها اقوامي بودند كه در دور مي
كـه در ايـن دوره بـر ايـن سـرزمين        ،بعـدي   هيهـاي پادشـا   ايران بنياد نهادند و خاندان  در

. هسـتند و ساسانيان  ،(غيرايراني)، اشكانيان عبارت از هخامنشيان، سلوكيان ،حكومت كردند
  ،باستان ةدر دور

و قرارگرفتن ايران  زيتمامورسوم مشخص و  شدن آداب هويت ايراني با مشخص ةماي بن
و حكومت مشـخص تشـخص يافـت و     ،و روم با دين، فرهنگ ،دربرابر توران، يونان

اي ايراني مشخص شد. در اين مقطع، بـدون توجـه بـه     نام هويت باستاني و اسطوره به
و ساسـانيان حاكميـت    ،هخامنشـيان، سـلوكيان، اشـكانيان    هاي ماديان، دودمان افسانه،

ارث رسيد، پيوسـتگي و تـداوم فرهنگـي     ها به چه از اين دودمان داشتند كه درنهايت آن
  ).77- 75: 1389 (كبيري ايران بود ةنزد جامعدريز و احساس هويت ملي متما

كند. نام ايـران خاسـتگاه    هويت ملي ايران قبل از هرچيز با مفهوم ايران مقارنت پيدا مي
دوم قبل از ميلاد وارد  ةهزارهاست كه در اواسط  قومي دارد و معرف قوم معروف به آريايي

ترتيب بـه   هخامنشي و ساساني، سرزمين ايران به ةدر دورفلات ايران و در آن ساكن شدند. 
ساسـاني رواج يافـت و پـس از     ةايـران از دور  ةشهر شهرت داشته است. واژ پرشيا و ايران
 ـ شد. مفهوم ايران در دوره طور گسترده استفاده مي اسلام نيز به ثير مهمـي در  أهاي تاريخي ت

 تمركز سياسي سرزمين ايران داشته است و ،بخشي به حيات جمعي، انسجام جغرافيايي قوام
  ).20: 1390قاليباف و پوينده ؛ 1318- 13: 1392؛ شعباني 12- 9: 1393نيا  (حافظ
خاورميانـه، رهبـري    ةساختن عنصر ايراني بر منطق ـ دستاورد مادها در چيره ،كلي طور به

بسـتر  گيـري   سزايي در شـكل  ايراني نقش به و گسترش مرزهاي قلمروِ ،شورش عليه آشور
هويت ايراني به ة هويت ايراني و بنيادهاي آن داشت. مادها با تشكيل پادشاهي ماد شناسانند

، اين هخامنشيان بودند كه در جان و كالبـد هويـت   اينوجود  با ،مردمان منطقه بودند. اما
يـاي باسـتان تبـديل كردنـد     ايراني روحي تازه دميده و آن را بـه عنصـري پايـدار در دن   

 با پيدايش يك احساس هـويتيِ سـرزميني در ايـران    ،اساس  اين بر ).162: 1398 (ميرزايي
اعتقاد  ). به172- 171: 1398؛ ميرزايي 125: 1387(مجتهدزاده  هخامنشي مواجه هستيم عصر

پـارچگي ملـي و    موجب ايجاد يـك  شدتدبيري كه در اين دوره اتخاذ  ،بسياري از مورخان
عنوان واحد   هاي مختلف تحت بين اقوام و گروه سرنوشتي هويتي و هم تقويت احساس هم
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توان  شد. مي زاده شود چه هويت ايراني خوانده مي آن ،. در عصر هخامنشيانشدهويت ايراني 
هخامنشيان پـا بـه    ةگانه و واجد هويت متمايز در دوري ةعنوان يك جامع گفت كه ايران به

(آريـايي)، زبـان    ايرانـي  از نـژاد شده  بندي شناخته ين صورتوجود نهاد. آنان نخست ةعرص
و  ،و آيـين زرتشـتي)   دين ايراني (اهـورامزدا  ،باستان) (پارسي (پارسي)، خط ايراني ايراني

دست دادند. نخستين اتحاد ميان مردمان فلات ايـران در تمـام سـطوح     فرهنگ ايراني را به
 ـ  و فرهنگي در اين دوران پديـد آمـد   ،سياسي، اقتصادي، نظامي آبـادي   راهيم(قاسـمي و اب

1390 :119، 121.(  
و ... ارائـه كردنـد    ،هاي سياسي، اجتمـاعي، علمـي   هخامنشيان با خدماتي كه در عرصه

در ايـن  «هاي بعـدي اسـتمرار و رشـد يافـت.      وجود آوردند كه در دوره هويتي ايراني را به
مدرن، حكومت مفهومي سياسي و جغرافيايي پيدا كرده بود. گسترش و  ةمانند دور به ،دوران
حكومتي گسترش احساس هويتي ويژه را در ايران عصر هخامنشـي   ةگرفتن اين سلسل قوام

 طور ). به125: 1387(مجتهدزاده  »ساساني وجود داشته است ةوبيش تا دور ياري داد كه كم
و  ن شـد مبناي اساسي در بافت هويتي ايراشد، گذاري  چه در دوران هخامنشي پايه آن ،كلي
كـه هـر    نحـوي  بـه شـد،  وحدت ملي درطـول تـاريخ نمـودار     ةعنوان شاخص برجست به

قدرت رسيد، براي بقاي خويش و تـداوم وحـدت و    حكومتي كه پس از آن در ايران به
 هاي آن حكومت شد بستگي ملي در درون سرزمين ايران ناچار به درنظرگرفتن رويه هم

طوركـه اشـكانيان    همـان  ؛)173- 172: 1398؛ ميرزايـي  122: 1390آبادي  ابراهيم قاسمي و(
هـاي هويـت ملـي ايـران بـه حكومـت        كيد بر مؤلفهأحدود يك قرن بعد از هخامنشيان با ت

 چهارصـد داري هخامنشيان حـدود   سلوكيان خاتمه بخشيده و با پيروي از آداب و حكومت
  ).122: 1390آبادي  (قاسمي و ابراهيم سال بر ايران حكومت كردند

ايـران   ةشد وحدت و هويت متزلزل ةاي درجهت اعاد حركت گسترده ،با ظهور اشكانيان
 ،. اشكانيان وحدت و هويـت ايـران را  شدهاي اسكندر و جانشينان او آغاز  پيروزية درنتيج

 داشـتند  مخـاطره افتـاده بـود، پـاس     بـه فتوحات اسكندر و جانشينانش سـخت   ة كه درنتيج
 ت و فرهنگ ايراني مربـوط بـه دوران  مظاهر هوي ،اشكانيان ةدر دور ).133: 1384(تاجيك 

دسـت كـه    بـه  هاي آنان، نقش رسـتم كمـان   برروي سكه«كه  طوري گذشته ادامه پيدا كرد، به
 آهنگـر حـك شـده    ةايران يا علـم كـاو   دربرابر آتشگاه ايستاده و دركنار آتشگاه پرچم ملي

 داشـتند  هاي مهرپرسـتي و ... نيـز وجـود    ) و دين زرتشت و آيين111: 1363(هوار  »است
برخاستند كه خود مهد  كه، اشكانيان از شرق ايران ر اينديگ ة). نكت373- 370: 1380(فراي 
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 ،دليل  همين  (مانند گيو و گودرز و بيژن و فرهاد و ...) بود. به هاي ايراني ها و اسطوره داستان
ساسـانيان آن را   ،ملـي را بنـا نهادنـد و سـپس     ةاست كه بسياري معتقدند اشكانيان حماس ـ

 و ويـس حماسـي   ةهايي كه در ادبيات فاسي برجاي مانـده منظوم ـ  نگاشتند. از ميان داستان
اشـكاني نيـز    ةجويـان دور  و جنـگ  ،از پهلوانان، اميـران  ،چنين اصلي پارتي دارد. هم رامين

و هيئـت   تنـد هـاي قـديم راه ياف   و در داسـتان  نـد ايرانيان برجاي مانديادگارهايي در خاطر 
  ).72: 1393آبادي  (خلعتبري و لطف پهلواني و حماسي يافتند

منظور  مند به كه تلاش نظام ،اختلاط دو فرهنگ يوناني و ايراني بارةچنين در اشكانيان هم
هويت ايراني را در بسـتر  ساختن فرهنگ ايران در جريان بود، موفق شدند فرهنگ و  يوناني
). با تثبيـت  134- 133: 1384(تاجيك  هاي تحميلي خارجي بيندازند اي عاري از ارزش تازه

تـدريج   اي محسـوس كـاهش يافـت و بـه     گونـه  وابستگي به يونانيان به ،حكومت اشكانيان
؛ 347: 1379(گيرشـمن   مĤبي شد گزين فرهنگ يوناني هاي آيين و فرهنگ ايراني جاي نشانه

نـام ايـن    درمـورد ايـران   ةاشكانيان بـود كـه واژ   ةكه، در دور ديگر اين ةنكت ).1399يمي رك
) كه همين موضوع به تقويت 1395؛ نيولي 1395(شهبازي  سرزمين كاربرد عمومي پيدا كرد

رسـيد تـا    ساسانيان ة، نوبت به سلسلاشكانيانهويت ملي در كشور كمك كرده بود. بعد از 
  .تثبيت هويت ملي ايران برداردقدمي درراه تحكيم و 
خوان ايراني، دولتي واحد با نظام  از اقوام هم ،ياري موبدان زرتشتي به پادشاهان ساساني

 دوران .)1372(اشـرف   ديني مشترك و واحد و جغرافياي مشترك پديـد آوردنـد    ـ سياسي

يدايش عنوان كننده در مفاهيم مليت و هويت ملي بود. با پ هاي خيره ساساني دوران پيشرفت
براي ناميدن سرزمين ايـران مفهـوم سـرزمين     ايرانيان، اين دورانة در ميان ،شهر سياسي ايران

). مفهـوم ايـران در ايـن دوره از    175: 1387(مجتهـدزاده   سياسي يا كشور را پديد آوردنـد 
اشكال مذهبي و جغرافيايي به سطح يك مفهوم ناظر بر هويت ملي تغيير يافته و نام كشـور  

آن در ادبيات سياسي فرهنگي و اجتمـاعي آن   ةشد ايران با مذهب رسمي و مرزهاي شناخته
علاوه، ساسانيان بـا احسـاس نيـاز و آگـاهي از      روزگار نمود كامل و آشكار داشته است. به

عنوان يك ملت واحد با ساختار سياسي و نظام  سازي به تشكيل ملت ايران به ضرورت ملت
هـاي اسـاطيري    ي آفرينش نخستين انسان و نخسـتين پادشـاه و سـده   ها (افسانه اي اسطوره
  ).1372؛ اشرف 36: 1387(گودرزي  و پيدايش ايران) پرداختند ،دادي، كياني پيش

اي  پيمـاني درقبـال آينـده    بسـتگي و هـم   حـال هـم   كه درعين ،يِ عصر ساسانيرانيا تيهو
نيروي  انساني ةتعلق به يك مجموععنوان احساس  ييد وفاداري به گذشته بود، بهأنامطمئن و ت
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 ةزمين ـكـه   تاجايي ،رفت هاي عيني فراتر مي كه از تمامي واقعيت كرد گردهمايي را فراهم مي
). 114: 1394ي ي(نـورا  آورد دي ـپد را گـر يدكيبا  كردن يزندگخواست به  آگاه ةاراداصلي 

پيدايش عنوان جغرافيـاي سياسـي    هويت ايراني با آيين زرتشت، اين دوره، در ،كلي طور به
 ،ورسوم سنتي آدابو  ،، زبان پارسي پهلويران عادل، هنر و معماري حكم ةفلسف شهر، ايران

). در جريـان ايـن تحـولات،    1372(اشـرف   شكل گرفت ،كه تاروپود فرهنگ ايراني بودند
معنـي   بـه » انيـر «معنـي خـودي و    بـه » ايـر «انفكاك ميان خودي و غيرخودي ايجـاد شـد و   

) يـا ايـران دربرابـر    106: 1387جعفري و ديگـران   (مقدس  غيرخودي و بيگانه قرار گرفت
كاربرد مفهوم ايران  ،كلي طور به فردوسي هم آمده است. شاهنامةتوران شكل گرفت كه در 

آريا باشد و دلالـت بـر    ةكلمشده از  گيري كه يك شكل نتيجه بيش از آن ،ساسانيان ةدوردر 
تبليغي زرتشتي و مفهـومي  ـ   هاي سياسي تر بر برنامه بيشكيد أتادي داشته باشد، مفهومي نژ

). بعـد از ايـن تحـولات،    1395؛ نيـولي  1395(شهبازي  مربوط به سرزمين ايران بوده است
بـود،   نشدهكه نظم سياسي دچار آشفتگي  يو تا وقت شدمرزهاي سياسي هويت ايراني معين 

ن واحد سياسي پنداشته و نـوعي وفـاق سياسـي و اجتمـاعي را     ايرانيان خود را متعلق به اي
 ).194: 1379(زهيري  گذاشتند نمايش مي به

گـري خـود و نيـز     ياري رويكرد ايرانـي  جا اين است كه ساسانيان به اساسي در اين ةنكت
و انحصارجوي زرتشتي سعي در تثبيت هويت ملي ايران داشتند كه اين    شده مذهب سياسي

مطلوبي درپي نداشته است. رويكرد كلي حكومت ساساني حاكميـت   ةنتيجايت مسئله درنه
  كرد.  گونه اصلاح ديني مخالفت ميمطلق آيين زرتشت بود و با هر دينِ ديگر و هر

كـردن مـذهب زرتشـت     برخلاف هخامنشيان و اشكانيان، دولـت ساسـاني بـا رسـمي    
هـاي مختلـف    گـروه محدوديت خاصـي را از نظـر عقيـدتي و فرهنگـي بـر اقشـار و       

هـا و   سرزمين خود برقرار ساخت كه اين اقدامات موجبات رشد نارضايتي قلمروِ تحت
اي چون قيام مانويان و مزدكيان و تزلزل هويت  هاي اعتراضيِ مذهبي و اجتماعي جنبش

  .)85- 84: 1386منش  الهي( ملي ايرانيان شد
در  رنهايت نيز اين سلسله. دكردهاي حكومت ساساني كمك  به تضعيف پايه چنين، هم
اعرابِ مسلمان به ايران سقوط كرد و سرزمين ايران تا چنـدين   ةحملة و درنتيج ق  31 سال

  ).36: 1387(نصري  خلافت اسلامي شد قرن جزو قلمروِ
اعـراب بـه ايـران و شكسـت ساسـانيان و برآمـدن اسـلام در ايـن          ةحمل ـ ،كلي طور به
 هـم ريخـت   پـارچگي آن را بـه   هويت ايراني را سست كرد و يـك  ةبست هاي هم پايه  كشور
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فيق شدند و ديگر تل با يك عربيو  نيهاي ايرا فرهنگ تدريج كه به ، تا اين)77: 1389 (كبيري
چهارده قرن به هويـت ملـي     ـ مدت سيزده وجود آمد كه به فرهنگ جديدي به«آن، ة درنتيج

  ).98: 1381زاده  (نقيب »ايرانيان جهت داد
ملهم از  ،وسيع سياسي جغرافيايي شكل گرفت كه در قلمروِ ،هويت ملي ايراني ،بنابراين

  و دين بود. ،تاريخ مشترك ،ها) ورسوم و آيين آداب( زبان، نژاد، اقوام، فرهنگ
 

  اسلامي ةدور 2.5
مـل در  أت فرهنگي قابـل   ـ دادهاي تاريخي ترين روي ورود اسلام به ايران يكي از مهم ،مطمئناً

 ةسـوي ايرانيـان، دور   مومي اسلام ازتاريخ ايران است. با اين اتفاق و پذيرش تدريجي و ع
پايـان رسـيد و تكـاپو و تـلاش نـوين ايرانيـان بـا         هايش به فرازونشيب ةايران باستان با هم

 و سياسي آغـاز  ،ي، فرهنگي، اجتماعيدهي هويت جمعي جديد در ابعاد مختلف دين سامان

ها بـا مبـاني اسـلامي صـورت      هاي پيشين و تلفيق آن داشتهة ه برپايشد؛ تكاپوي جديدي ك
روي مبين يك گسيخت كامل نبود  هيچ ). ورود اسلام به ايران به81: 1387(گودرزي  گرفت

بسيار مناسب و غني براي باروري و رشد پيـدا كـرد و ايرانيـان نيـز      ةو اسلام در ايران زمين
 سمت آن جلـب شـدند   با اصول و اسلام آشنا و به سرعت فرهنگي خود به ةبه گذشت باتوجه
و  ،هاي ژرفي در ساختارهاي سياسي، اقتصادي ). دين جديد دگرگوني98: 1381زاده  (نقيب

طـور عميقـي در    بار آورد و بعد از استقرار، مهرونشان خـود را بـه   اجتماعي اين سرزمين به
  ).78: 1389(كبيري  تاريخ فلات ايران نقش كرد

ميل و رغبت كيش باسـتاني خـود را     اي از مردم ايران به غاز فتح اعراب، دستهاز همان آ
هـا   ديگر با منظورداشتن امتيازاتي كه فاتحان از آن ةرها كرده و به دين اسلام گرويدند. دست

 ةدر دور و آسايش دين اسلام را پذيرفتند و جمعي ديگر نيـز   طمع جاه گرفتند به نصيب مي
يـك از   ولي هـيچ  ،اجبار و براي حفظ جان و مال خود مسلمان شدند عباس به بنياميه و  بني
اي را كه چندين قرن در ايران رواج داشت و در افكـار و   توانستند دستورات ديني ها نمي آن

هرحـال   ). امـا بـه  139: 1384(تاجيـك   باره فراموش كننـد  يك عواطفشان اثر بخشيده بود به
 اسـلام  عني با حفـظ هويـت خودشـان بـه    يراني نيز باقي ماندند؛ يايرانيان مسلمان شدند و ا

ة ايرانيان اسلام را راهي براي حل مشكلات جامع ـ ،). درواقع42: 1373(مسكوب  درآمدند
 رو فرهنگ ايران باستان و اسلام را باهم تركيب كرده طبقاتي در عصر ساساني تلقي و ازاين

  تركيبي ايجاد كردند.) و درنتيجه، يك هويت 56: 1385(توحيدفام 
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 دسـت  اش را از دين زرتشت موقعيت قبلي پس از ورود اسلام به ايران و با گذشت زمان،

 ).109: 1386؛ رجـايي  69: 1373(رجـايي   ين اسـلام گرويدنـد  يداد و اكثريت مردم ايران به آ
اسـلام بـا وجـود     يسـازگار  يـل دل و به ينهزم يندر هم بايست يرا م يراناسلام در ا رشيپذ
اسـلام   يمتعال ة)، دركنار جاذب268: 1388 ياني(حاج ايرانپرسابقه در  ينيد يدو عقا يشگرا
 ضيو تبع ـ ،موبـدان  ينـي د يرهايتفس ـ ،از سـتم  ييبه رها يد]، اميو برادر يچون [برابر هم

  ).26: 1387 ي(نصر دانستو ...  يطبقات
و فرهنگـي   ،اجتمـاعي  ،سياسـي نظـام  ملت ايران با يك  ةپس از سقوط ساسانيان، رابط

). از 17: 1373(مسـكوب   و فرهنگي ديگـري افتـاد   ،شد و در نظام سياسي، اجتماعي بريده
ايراني را گرفت و طي سه قرن (خلافت) اسلامي جاي حكومت  بعد، حكومت  اين مقطع به

پادشـاهي فروريخـت و كشـور     شهر يا قلمروِ گزين دين زرتشتي شد. ايران اسلام جاي دين
 كارآمدن صفويان، از وحدت سياسي و ملي محـروم مانـد   يعني تا روي ،قرن نهايران حدود 

اين، هويت ملي ايران از جهت فكري و فرهنگي با اسـتمرار  باوجود). 79: 1386منش  (الهي
 ـ چنـان زنـده   هـم  يـك مفهـوم  عنوان  بهديگر عناصر هويتي تداوم يافت و كشور ايران   دمان

عباس  فعاليت ايرانيان با دستگاه خلافت بني ).131: 1387 گودرزي؛ 96: 1384راد   (كاوياني
هاي محلي توسط ايرانيان دركنار خلافت عباسي  در قرن دوم و در قرون بعد ظهور حكومت

در  ،كلي طور آيد. به مي حساب اصطلاح ملي خود به بهيت ها جهت حفظ هو از تكاپوهاي آن
اعراب به ايران، چند چيز برجاي ماند و به تداوم هويـت ايرانـي    ةحملعد از دوران فترت ب

  مدد رساند: 
   ؛كرد مي خي خاصي براي ايرانيان معين. مليت ايراني كه هويت تاري1
   ؛جهان تداوم پيدا كرده بودة . سرزمين ايران كه درحكم ميان2
هـاي   آميـزي بـا افسـانه    درهمهاي آفرينش انسان و پيدايش اقوام ايراني كه با  اسطوره .3

  ؛ماندند اسلامي پايدار 
 ).81: 1395(اشرف  عنوان حامل و نگهبان هويت ايراني دري به  . زبان فارسي4

در دوران پس از فروپاشي ساسانيان و در نبود يك دولـت ايرانـي مشـخص و فراگيـر،     
كـه صـورت    ،زمـين تشـكيل شـد. ايـن مفهـوم      مفهـوم ايـران   ملت در پرتوِنمادين  ةجامع

ايرانيـان بـه آن    ةفرضي شد كه [تقريباً] هم ـ ةشهر بود، مدار و محور جامع ايرانة شد اصلاح
زيان غيرايرانـي   مند بود كه حتي كوچ چنان قدرت زمين آن كردند. ايران احساس وابستگي مي

 تا خود را با آن پيوند كرد وادار مي ،ن ايران چيره شدندكه بعدها بر سرزمي را، ترك و مغول
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پيوند و اشتراك ايرانيان، در گذار  ةعنوان حلق زمين به توان گفت ايران مي ،منظر  اين دهند. از
  ).123- 122: 1389راد   (كاوياني اسلامي پيوند داد ةتاريخ، ايران باستان را به ايران دور

عباسي بر ايران، هويت ملي ايران با بحـران مواجـه شـد.    يافتن خلافت اموي و  با سلطه
 ،ديگـر  مدت چندين قرن از دست داد و ازسـوي  ايران استقلال سياسي خود را به ،سو ازيك

كـه   طـوري  )، بـه 1389(كبيـري   شـد  دو رفتـار مـي  ة عنوان شهروندان درج ـ ايرانيان به با
نيان توسط دستگاه خلافت يـاد  عنوان دوران تحقير و چپاول ايرا از اين مقطع به توان مي

كيد بر وجوه ايرانـي هويـت خـود    أسمت مقاومت و ت كرد كه اين موضوع ايرانيان را به
 بويه بـراي اولـين   آل و چون صفاريان، سامانيان، هاي محلي ايراني هم سوق داد و سلسله

 علم كردنـد  دست اعراب مسلمان درمقابل دستگاه خلافت قد تصرف ايران به بار پس از 
  ).41: 1387 (نصري
 دسـت  تحقير ايرانيـان بـه   باوجودبايست به آن توجه داشت اين است كه  اي كه مي نكته

نوعي حفـظ كـرده و بـا     امويان و عباسيان آنان توانستند نفوذ خود را در مناسبات قدرت به
روايـي سـلطنتي    امويان و عباسيان، خلافت اسلامي را به فرمانر دثيرات فرهنگي و اداري أت

  ).43- 42: 1387؛ نصري 599: 1394(استوار  دكننتبديل 
فارسـي   زبـان فرهنـگ ايرانـي و   دوبـارة  رونق تبارِ بعد از اسلام در  هاي ايراني حكومت
زنده و بنيان دوبارة ها بود كه تاريخ ملي ايران  در دوران اين سلسله. «كردندايفا نقش مهمي 

). ايرانيـان در ايـن دوران عمـدتاً بـر     101: 1395(اشـرف   »شدتأييد فرهنگي ايراني دوباره 
هجمـة  هـا و رسـوم ايرانـي را درمقابـل      كـرده و مؤلفـه  تأكيـد  هاي فرهنگـي خـود    ويژگي

براين، در مقطـع   علاوه). 41: 1387(نصري  تحقيرآميز اعراب گرامي داشته و برجسته كردند
 هـاي ايرانـي در سـرزمين    دوم هجري تا قرن پنجم هجري شاهد پيدايش جنبش نقرزماني 
هستيم كه حفظ و بازسازي فرهنگ و هويت ايراني و زندگي مستقل كشور و اصلاح  ايران

آفريـد، سـنباد    هـاي ابومسـلم خراسـاني، بـه     ديني را جزو اهداف خود قرار داده بودند. قيام
هـاي   عنـوان جنـبش    هـا تحـت   . از اين قيامستها ترين آن مهمة جمل و ... از ،مجوس، بابك
گرفتند و در  شود كه از عناصر گوناگون ميراث فرهنگي ايران باستان الهام مي شعوبيه ياد مي

هـا، ايرانيـان ميـان اسـلام و      هاي مختلف زندگي ايرانيان بروز كردند. در ايـن جنـبش   جنبه
و خواهان حفظ و احيـاي عناصـر هويـت    گذاشتند  خلفاي عرب تفاوت ميسلطة پذيرش 

 :1387؛ گـودرزي  90- 84: 1395(اشـرف   ايران و اسلام بودنـد ة ملي ايران براساس دو پاي
  ).1389؛ مجتهدزاده و عسگري 137، 130 ،36
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هاي ايراني  تبار و جنبش هاي حكومتي ايراني خواهي ايراني توسط سلسله اما موج هويت
 حركـت  بـه هاي خاوري فلات ايـران   كه از بخش شداي  هزودي گرفتار طوفان سياسي تاز به

تبـار غزنويـان،    مـذهب و تـرك   هـاي جديـد سـني    اساس، شماري از سلسـله   اين آمد. بردر
(مجتهـدزاده و   خوارزمشاهيان به گسترش اقتدار خود بـر خراسـان پرداختنـد    و سلجوقيان،
فوذشان در دستگاه حكومتي ). در اين دوره، وزيران و دبيران ايراني با ن151: 1389عسگري 

در  ،). البتـه 107: 1395(اشـرف   كردنـد  ميراث تاريخي و فرهنگـي ايرانـي را بازتوليـد مـي    
 مقطع، مفهوم ايران شفافيت و تمايز خود را دربرابـر جهـان اسـلام از دسـت داده بـود       اين

  ).83: همان(
عباسـي،   هجوم مغولان و تيموريان و انقراض خلافـت ة در قرن ششم هجري و درنتيج

)، اين يورش 1389(كبيري  بين رفت هرچند وابستگي ايران به مركز خلافت جهان اسلام از
 ةسـيطر  و كشور ايران تحـت هاي اساسي مواجه كرد  يابي ايرانيان را با دشواري فرايند هويت

مغـولان و تيموريـان، حاكمـان آنـان      ةدور). در اواخـر  97: 1387(نصـري   مغولان درآمـد 
آشنايي با ايرانيان ديـن  ة و درنتيج ندو آيين ايرانيان قرار گرفت ،هنگ، ادب، هنرثير فرأت تحت

گماشـته   به ترويج تمدن ايراني همت بازماندگان تيمور«اسلام را اختيار كردند. براي نمونه، 
 ،ترتيـب   بـدين  ).199: 1387(مجتهـدزاده   »هند نيز پرتـوافكن سـاختند   ةقار و آن را در شبه
  ).83: 1395 رونق گرفت (اشرفهويت ايراني دوباره بازسازي و تاحدودي مفهوم ايران و 

الطوايـف و   وتـاز ملـوك   تاخـت ة ديگر عرص پس از ايلخانان و افول تيموريان، ايران بار
زمـين را   ايرانة قويونلوها ولايات پراكند جولانگاه تهاجم قبايل تركمن شد. در اين ميان، آق

 سـيس حكومـت صـفويه همـوار كردنـد     أراه را بـراي ت نـوعي   دوباره گـردهم آورده و بـه  
در «دانسـت.   رخشي در تاريخ ايران پس از اسلامچة توان نقط ). صفويان را مي143  :همان(

 »احيـا شـد   صفويه و با استقرار حكومـت مركـزي در ايـران، هويـت ايرانـي مجـدداً       ةدور
 صـفويه،  ةدوردر ). 1386زاده  نيـا و قلـي   ؛ حافظ85- 84: 1387؛ گودرزي 97: 1381  (رباني
عنـوان   ديگـر بـه   ايـران بـار   ةان ديگر اين سلسـل اسماعيل و سپس شاه كوشش شاه به ،ابتدا

 گرفـت  خـود   يعي بـه كشوري بزرگ و مستقل احيا شد و هويت ملي ايرانيان نيز رنـگ ش ـ 
حكومـت  ). 83: 1395(اشـرف   آميخته شـد  عبارتي با مذهب شيعه و به )97: 1381 (رباني

ركـن اساسـي هويـت     عنـوان دو  كيد بر عناصر فرهنگ ايراني و مذهب تشيع بهأصفويه با ت
 ايرانيان موجب تداوم فرهنگ ايرانيان قبل از اسلام و فرهنگ مذهبي دوران ايـران اسـلامي  

عصـر صـفوي،   يافتن تشـيع در ايـرانِ    ). پيش از فراگيري و رسميت85: 1389 (كبيريشد 
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: 1389راد   (كاويـاني  تر ساكنان ايران پيرو مذهب سـني بودنـد   شيعيان در اقليت بوده و بيش
(ع)   نخست شيعيان علـي  امامست كه بر حقانيت و پيروي از يني ايمذهب شيعه آ ).111- 110

اي شـد   خواهانه (ص) شكل گرفت و منادي رهبري نهضت عدالت بيت پيامبر اسلام  و اهل
  ).199: 1379(زهيري  در حكومت خلافت عربي از خود واكنش نشان داد كه

كه هر  كنندكردن مذهب شيعه توانستند هويتي تازه براي خود تعريف  صفويان با رسمي
). اين اقدام آنان ايرانيـان  78: 1386(رجايي  ايراني و اسلامي را در خود جمع كرد ةجنبدو 

از آن زمـان،  «عنوان پيروان يك آيين قـرار داد و   به اي واحد و داراي شباهت را در مجموعه
شـده و    هاي اصيل ايراني عجين ا و اسطورهه صورت نشان ملي ايرانيان درآمد و با انديشه به

  ).98: 1381زاده  (نقيب »از حالت يك مذهب صرف فراتر رفت
و الزامات زندگي اكثريت مردم ايران وزن تعاليم  ةشيواجمالي در باور مذهبي و  ةمشاهد

عيني و  ةعرصهاي فلسفي در  و انديشه ،دهد. سواي مباحث كلامي، فقهي تشيع را نشان مي
هاي شيعي در حيـات عمـومي و خصوصـي ايرانيـان      بندي به مباني و ارزش عملي نيز پاي

و مجـالس   ،شـعبان  ةنيم ـهاي عيـد غـدير،    مانند برگزاري جشن ؛گير شده است شيعه جاي
شيعه. ايـن مظـاهر دركنـار باورهـاي خـاص شـيعيان درخصـوص         سوگواري براي امامان

 اسـت  اي بـه ايرانيـانِ شـيعه بخشـيده     يـژه و ... هويـت و  ،امامت، شهادت، لطف الهي  مقام
بــراين،  ). عــلاوه53- 52: 1387؛ نصــري 27- 26: 1381؛ كمــالي 90- 89: 1391الهــي  (فــتح

هاي داخلـي و   در عرصههاي سياسي و اجتماعي ايرانيان  مذهب شيعه نقش مهمي در كنش
كه انقلاب مشروطه و انقـلاب اسـلامي از    )114: 1381زاده  (نقيب خارجي نيز داشته است

  .ستها ترين آن مهم
نظر گرفت كه در حيـات   عامل مهمي در ةمثاب بهتوان  اسلام را در ايران مي ،رفته هم روي

ــاعي ــي، اجتم ــين  ،سياس ــده و فرهنگــي كشــور نقــش تعي ــر كنن ــته و گ ــا و  ايشاي داش ه
 هويـت ملـي را شـكل و سـازمان داده اسـت      ةعرص ـهـاي مـردم ازجملـه در     گيري سمت
  ).53: 1387  (نصري

  
  (مدرن) معاصر ةدور 3.5

سال اخير ايران حكايت ورود و حضور تمدن و مظـاهر فرهنـگ غـرب در      تاريخ دويست
). 200، 116: 1381زاده  (نقيـب  از آن استثيرپذيري أتايرانيان با مدرنيته و ة كشور و مواجه
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 بـود  فتـه گرقاجـار نيـز عمـدتاً بـر محوريـت تشـيع شـكل         ةدوركه در  ،هويت ملي ايران
ايرانيـان بـا غـرب و مدرنيتـه تركيـب جديـد و        ةمواجهدنبال  )، به123: 1389راد   (كاوياني

  متفاوتي يافت.
نيـان نـوع   تـرين موضـوع سياسـي و فكـري ايرا     طي دو قرن اخيـر، مهـم   ،كلي طور به

گيـري،   گيري، شـكل  و يا مبارزه با غرب بوده است و اين مسئله بر جهت ،برخورد، تعامل
 كننده بـود  و فرهنگي كشور ايران بسيار تعيين ،و نتايج دستوركار سياسي، اقتصادي ،محتوا
اه اسـتقرار  دو قـرن از تـلاش درر    ). اگرچه پس از گذشت يكي56- 55: 1384 القلم (سريع

و مشكلات فراگير هستيم و هنـوز   ،ها ها، نارسايي يك رشته دوگانگي كماكان دچارمدرنيته 
؛ 30: 1386(گـودرزي   صورت هماهنگ و متوازن هم مدرن باشيم، هم ايراني ايم به نتوانسته

چنان سردرگمي و تناقض بين نظـر و عمـل در    هم ،و هم مسلمان، )124: 1385 ميرسپاسي
  يد.آ شم ميچ ايراني به ةعمومي جامع ةعرص

شدن زندگي در دنياي غرب طي فرايندي تاريخي است كه از قرن  مدرنيته مترادف با مدرن
 ).14: 1389زاده  (اديـب شـد  پانزدهم در اروپاي غربي و بعدها در آمريكـاي شـمالي پديـدار    

هـاي   وسـطايي درپـي رواج انديشـه     بيني و نظام سنتي قـرون  هاي جهان دنبال تزلزل بنيان به
بعد در اروپا صـورت گرفـت كـه موجـب       ميلادي به پانزدهمهايي از قرن  دگرگونيعقلي، 

هـا،   . مدرنيته نظامي از ارزششدو اقتصادي  ،جديد سياسي، اجتماعي  بندي پيدايش صورت
عقل، كه معيار و كليد  :ند ازا آن عبارت ةدهند هاست كه عناصر اصلي تشكيل و انديشه ،افكار

كـه بـا    ،و انسان آزاد و رهاشده از قيدوبندهاي كليسـا  ،شود تجليات انسان معاصر تلقي مي
بنـدي   و طبيعت را تغيير و صـورت  ،تواند سرنوشت خود، جهان هستي كارگيري عقل مي به

؛ Eisenstadt 2001: 323-326؛ 67- 62: 1385(ازغندي  جديدي با عنوان دموكراسي ارائه دهد
Wagner 2008: 4-8.( زدايي از طبيعت، حكومت دموكراتيك،  گرايي، افسون خردگرايي، علم

مـداري،   هاي فـردي و مـدني، انسـان    گرايي، گسترش آزادي جدايي دين از سياست، قانون
ــولي و تجــاري  (ملــي ناسيوناليســم ــي)، رشــد اقتصــاد پ ــان ،گراي ــه بني هــاي  و ... ازجمل

  .اند مدرنيته اصلي
هاي ايران و روسيه  قاجار و با پايان جنگ ةميان ايران و غرب از اوايل دورة يوستروابط پ
سراغ ايران آمد كه اين كشور در وضـعيت   ). مدرنيته زماني به20، 14: 1386(بهنام  آغاز شد

). 20: 1386؛ گـودرزي  79: 1386مـنش   (الهـي  بـرد  سـر مـي   ضعف تمدني و فرهنگـي بـه  
شكست كامل ايـران    قاجار صورت گرفت و به ةكه در اوايل دور ،هاي ايران و روس جنگ
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). 117- 116: 1381زاده  (نقيـب كـرد  هـا آشـكار    هاي ايرانيان را بر آن ماندگي انجاميد، عقب
ماندگي توسط نخبگاني از درون دسـتگاه   طلبانه جهت خروج از عقب اولين حركت اصلاح

هاي  يافتن به پيشرفت . ضرورت دستشدغاز و ... آ ،ميرزا، اميركبير چون عباس حكومتي هم
سـنتي و    منظور حفظ استقلال كشور باعث شد كه بـاب مـراوده بـين ايـرانِ     علمي و فني به

هاي مختلف گشوده  تمدن غربي در عرصهة كنند يابي به نتايج خيره غربِ متجدد براي دست
ترده نيروهـاي  بـرد اصـلاحات، مـوجي گس ـ    پس از ناكامي اين نخبگان در پـيش  ،اما ،شود

منظـور رهـايي از اسـتبداد و مشـكلات      و ... را بـه  ،فكـران، تجـار   چون روشن اي  اجتماعي
  ).12: 1386نژاد  ؛ غني129 ،92- 91: 1387(رهبري  فراگرفت

ايراني با غـربِ مـدرن و    ةزماني مابين آغاز آشنايي جامع ةدر تاريخ جديد ايران به دور
ة شود. در اين دوره، رويارويي ايران با مدرنيت ـ ته ميوقوع انقلاب مشروطه عصر بيداري گف

آن رواج و آشنايي متفكران ايرانـي  ة تر از قبل شكل گرفت و نتيج اروپايي در مقياسي وسيع
به شـرايط   هاي مدرن را باتوجه هاي مدرنِ غربي بود. اين افراد سعي كردند انديشه با انديشه

هـاي   ). انديشـه 113- 112: 1385  (ميرسپاسي رندكار ب و فرهنگي ايران به ،سياسي، اجتماعي
صرفاً غربـي و ديگـري،    ةشدند: يكي، انديش جديد در اين دوران به دو دسته تقسيم مي

 ـ ــ   هـاي قـديمي ايرانـي    بازنگري و بازسازي انديشـه   معيارهـاي غربـي  ة اسـلامي برپاي
اي ديگر نيـز ظـاهر    گونه دركنار اين، واكنش دربرابر غرب به ،). البته119: 1381 زاده (نقيب

  ).93: 1386(بهنام  حيات اسلام بود شد و آن فكر تجديد
 ـ رويژه غـرب در عصـر قاجـا    افزايش ارتباط ايران با جهانِ خارج به ،كلي طور به ثير أت

قبيل قانون، نظـام مشـروطه،    هاي اساسي آن از مهمي در آشنايي ايرانيان با مدرنيته و مؤلفه
و ... داشته و اين موضوع در رواج و گسترش مباني  ،و مساوات آزادي، فردگرايي، عدالت

). تجـددطلبانِ ايـن دوره   102: 1389زاده  (اديـب  جديد در كشور نقش مهمي داشته است
كـار را نيـز دفـع    ة ماندگي ايران را عمدتاً ناشي از اسـتبداد دانسـته و چـار    فلاكت و عقب

 گرفتنـد  نظـر مـي   آگـاهي مـردم در   استبداد و برقراري حكومت قـانون و بـالابردن سـطح   
كه نگاه ايراني به جهان  ). اين افراد به اين نكته پي برده بودند كه تازماني30 :1386نژاد  (غني

روي تمدن مدرن و ورود به جريان مدرنيتـه امتنـاع كنـد، بـراي احيـاي        از گشودن درها به
وگـويي مفيـد امـا     آن، گفـت دنبال  توان كرد. به اي نمي هويت ملي هيچ تلاش جدية دوبار

فكران ايراني و تمدن غربي درگرفت كه به شكوفايي تفكر جديد و خلـق   منقطع بين روشن
  ).166: 1384(تاجيك  آثار فرهنگي و هنري با گرايش مدرن در ايران انجاميد
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هـاي جديـد    نوعي ابزار گسترش انديشه جنبش اصلاحي ايران در سطوح متفاوت آن به
كـردن ادارات و   گران ايرانـي در آرزوي مـدرنيزه   شد. اصلاح حسوب ميملت و وطن ملي م

مندي  توان ةدولت و اقتباس تكنولوژي و ساختار سياسي مدرن براي توسع ةنهادهاي فرسود
هـاي   ). انديشـه 200: 1395(اشـرف   ايران براي مقاومت دربرابـر تهاجمـات غربـي بودنـد    

فكرانـي چـون    و روشـن  ،مـداران  اسـت سـوي نخبگـان، سي   ناسيوناليسم و ترقـي بعـدها از  
گيري نهادهـاي   و ... گسترش پيدا كرد. آنان از شكل ،خان ميرزاحسين سپهسالار، ميرزاملكم

نيـاز ترقـي حمايـت كردنـد.      پيش ةمنزل مدرن ناسيوناليسم مردمي به ةسياسي مدرن و انديش
رو شـد،   يسـم روبـه  پيشامدرن ايراني با عنصر مـدرن ناسيونال  ةكه جامع هنگامي ،كلي طور به

دادهـاي تـاريخي    روية و برپاي ـ ،براساس علايق موجود ملي و سرزميني، خاطرات تاريخي
منظـور گـذر از    فكران به خود، درپي آفرينش يك هويت ملي ايرانيِ مدرن برآمد. اين روشن

و بـا   ندبرخاسـت وجوي روحيه و شـكوه ملـي ايـران     زمان به جست بار آن  موقعيت فلاكت
اين باور پيدا شد  ،نگريستند. در اين زمان اسلام مي از  نتيك به دوران طلايي پيشنگاهي رما

هـاي   آنان داراي تداوم بـوده اسـت. آنـان آرمـان     ةبسيار كهن تا دور ةكه تاريخ ايران از دور
پرسـتانه   و رونـق ملـت ايـران را از راه فـداكاري مـيهن      ،اصلي استقلال، وحدت، پيشرفت

 ةدست اعـراب و مقايس ـ  . موضوع رايج اين آثار نفرت از فتح ايران بهدانستند پذير مي تحقق
هاي  سو و سنجيدن آن با ملت اسلام ازيك از  باشكوه پيش ةبار كشور با گذشت سفأاوضاع ت
). درمـورد  1395؛ شـيرازي  204- 196: 1395(اشـرف   ديگر است غرب ازسوية يافت توسعه

گوهـاي زيـادي   و هـا و گفـت   گرا بحث اصلاحفكران و روحانيون  انگيزه و شخصيت روشن
  نشده است.وارد آن به شده است كه اين متن 

هـاي   كـه، پيـدايش آمـوزش مـدرن و مطبوعـات و نيـز چـاپ كتـاب         ديگـر ايـن   ةنكت
هاي انديشمندان اروپـايي نيـز كمـك بسـيار مهمـي بـه        كتاب ةترجمفكران ايراني و  روشن

 قاجــار كــرده بــود ةوناليســم در دورهــاي سياســي مــدرنِ ملــت و ناسي گســترش انديشــه
سـاز فكـري جنـبش و انقـلاب      هاي جديد زمينـه  انديشه ،كلي طور ). به202: 1395  (اشرف

هاي جديد در اين مقطع بنيان مشروعيت نظم سياسـي و اجتمـاعي    انديشه«مشروطه شدند. 
  ).122: 1381زاده  (نقيب »ال بردندؤزمانه را زيرس

اي بـراي ايجـاد    ن قانون اساسي مشروطه طرح تازهسيس مجلس شوراي ملي و تدويأت
ــد در كشــور ريخــت  ،نهادهــاي سياســي، اداري ). 81: 1389زاده  (اديــب و حقــوقي جدي

طلبان خواهان دولتي بودند كه بتواند نظم، امنيـت، برابـري، عـدالت، بوروكراسـي،      مشروطه
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 هد برقـرار د آن قرار مي و ... را از طريق اختياراتي كه قانون اساسي دراختيار ،آموزش مدرن

  ).380: 1387(رهبري  (پادشاه) بنا شده است سازد، نه دولتي كه بر تصميمات يك شخص
هـاي   چون سلاح هاي اول آشنايي ايرانيان با مدرنيته ابعاد تكنولوژيكي آن هم اگر در دهه

 گـري  جلـوه تـر   ان بيشو ... براي آن ،جنگي پيشرفته، ماشين دودي فرنگي، دوربين عكاسي

هاي منتهي بـه انقـلاب مشـروطه ابعـادي ديگـر از مدرنيتـه يعنـي قـانون،          كرد، در سال مي
ويژه  ايران به ةهايي از جامع و ... ذهن گروه ،هاي مدني، دموكراسي، پارلمان، مطبوعات آزادي

 يافـت  نيز اسـتمرار  آن از سپهاي  فكران را به خود مشغول كرد كه تا دهه نخبگان و روشن
توان آغاز گسسـت واقعـي ميـان سـنت      ). انقلاب مشروطه را مي24- 23: 1386درزي (گو
 مدرنيتــه و ســتيز و رويــارويي مســتقيم نيروهــاي وابســته بــه ايــن دو جريــان دانســت   و

 امـروز نيـز ادامـه دارد    ). ايـن تعـارض بـين سـنت و مدرنيتـه تابـه      129: 1387 (رهبري
  ).140: 1381 زاده (نقيب

ملـت  ــ    كرد: ايجاد يك دولت وطه دو هدف اساسي را دنبال ميهاي جنبش مشر انديشه
منابع كشـور و حفـظ اسـتقلال آن دربرابـر      ةمنظور توسع مدرن [و مقيد به قانون اساسي] به

هاي خارجي و تشكيل يك ملت با تبـديل مـردم از رعايـا بـه شـهروندان از طريـق        قدرت
بود كه جنبش مشـروطيت بـه يـك    تر در زندگي سياسي. برمبناي اين اصول  مشاركت بيش
 گسترشكلي  طور ) كه به205: 1395(اشرف  پرستانه و ناسيوناليستي تبديل شد جنبش ميهن

  ).146- 145: 1390 (احمدي هويت ملي ايران را مدنظر داشته است و تعميق
خواهي محل تلاقي عناصر هويت ملي ايران با بسياري از مفاهيم  مشروطيت و مشروطه

). ايرانيان در جنبش مشـروطه دركنـار   105: 1389(زهيري  مدرن و جديد شدهاي  و پديده
كيد بر آيين و فرهنگ قديمي خود با مفاهيم مدرن و اروپايي ملت و مليـت آشـنا   أتكيه و ت

ة آورنـد  كردنـد. مدرنيتـه و مشـروطيت پيـام     و از حيات ملت دربرابر استبداد دفاع مي ندشد
پايـه، دموكراسـي، عقلانيـت،     ناليسـم، حكومـت ملـت   هاي جديد اروپايي چـون ناسيو  ايده

گيـري هويـت    و ... بودند. اين دگرگـوني بـزرگ در شـكل    ،هاي مدني مداري، آزادي انسان
  ثير اساسي داشت.أايرانيان ت نزددرتركيبي جديد 

بازنگري قرار گرفت و  موردخواهي  مشروطه ةثير انديشأت عنصر دين تحت ،در اين دوره
وجوي مفاهيم جديد سياسي بـه   خواه در جست فكران مشروطه علما و روشن ،ترتيب  بدين

و كوشيدند تا با استفاده از مفاهيم ملهم  ندزدتفسير همان مفهوم قديمي هويت ايراني دست 
، »آزادي« ،»حق حاكميـت ملـت  «و » شهروندان آزاد ايراني«قبيل  سياسي غرب از ةاز انديش
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ي ايرانيـان پديـد آورنـد    و غيـره تحـولي اساسـي در هويـت جمع ـ     ،»عدالت«، »برابري«
ايراني بـا برخـورداري از ميـراث ديرپـا و      ةجامع ،). در اين دوره80- 79: 1386 منش (الهي

هـاي جديـد غربـي بـا      سازي قرن نوزدهم پاي گذاشت. انديشه فرهنگي خود به عصر ملت
و ذخـاير   ندكرداي كسب  يت تازهموجود هويت ايراني اهم انطباق و بازسازي مفهوم ازپيش

  ).196- 195: 1395(اشرف كردند غني هويت ايراني را تقويت 
خواهي در ايران به  دهد، قانون كه وقايع تاريخي پس از انقلاب مشروطه نشان مي گونه آن

دموكراتيـك عصـر مشـروطه بـا     ة نشد و تجرب منتهي و منسجم ،يك حكومت پايدار، منظم
 بـاز  ن مسئله موجب شد تا راه براي آزمون اقتدارگرايانه در ايـران رو شد. همي شكست روبه

معناي ورود به مدرنيته از بالا و بـا زور   كارآمدن رضاشاه را بايد به روي ،اساس  اين شود. بر
) كه همـان مدرنيزاسـيون اسـت.    122: 1381زاده  ؛ نقيب53، 16: 1386نژاد  (غني تلقي كرد

ومـرج و   هاي پس از انقلاب مشروطه درگير هرج ايران در سالكه كشور  زماني ،كلي طور به
منظور مقابله بـا   كارآمدنِ دولتي مقتدر به ضرورت روي ساماني بود، بسياري از ايرانيان به  هناب

 (رهبـري  برد امور در كشور پـي بردنـد و از آن اسـتقبال كردنـد     ومرج و ناامني و پيش هرج

گرفت و  تدريج پايان ومرج سياسي به هرج 1299ند ). با كودتاي سوم اسف382- 381: 1387
بهاي كنارنهادن روزافزون  قدرت سياسي به حكومت مركزي بازگردانده شد، اما اين اتفاق به

  ).38- 37، 16: 1386 نژاد (غني دستاوردهاي قانون اساسي و حكومت قانون تحقق يافت
سياسـي موردتوجـه    ةيك پروژ ةمثاب هويت ملي به ةدر عصر سلطنت رضاشاه، مسئل

مردانش قرار گرفت. حكومت پهلوي اول براي ايجاد هويت ملي جديد بـه   وي و دولت
. شـود ق دينـي و قـومي تـاريخي    ي ـگزين علا گوني پرداخت تا جاي ايدئولوژي هم ةارائ

 عناصر و ابزار موردنياز براي ايجاد اين اتحاد نيز تاريخ و فرهنگ ملي ايران باستان بـود 
). اين حكومت بـا تمركزگرايـي شـديد و    106- 105: 1389؛ زهيري 117 :1393نيا  (حافظ

هاي ايراني  هاي اجتماعي و ايجاد تقابل بين لايه فرهنگ نفوذ و اختيارات خرده ةكاهش حوز
راندن گفتمان ديني و تاريخ بعـد از اسـلام    حاشيه و اسلاميِ هويت ملي و تلاش درجهت به

محـاق بـرده و آن را از بافـت     لامي تاريخ هويت ملي را بـه درصدد برآمد تا بعد ديني و اس
سازي تقويـت و   سان ايران محو سازد تا وحدت ملي را از طريق سياست يك ةهويتي جامع

  ).694- 672: 1395؛ شيرازي 129: 1390آبادي  ابراهيمو  (قاسميكند تحكيم 
كارآمدن رضاشاه  از رويكه تا قبل  ،هاي ناسيوناليسم مردمي و ليبرال انديشه ،كلي طور به
 اسيوناليسم رسمي موردحمايت دولـت شكل ن وي به ةشكوفايي گذاشته بودند، در دور  روبه
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و  ،). در ايـن دوره، مبنـاي بسـياري از اقـدامات، اصـلاحات     197: 1395(اشـرف   درآمدند
). 132: 1389راد   (كاويـاني  گرا قرار گرفته بود نوسازي فرهنگي بر محور ناسيونالسيم باستان

 (باورها) دوران باستان ي) و معنوي(آثار تاريخ مفهوم توجه به نمادهاي مادي گرايي به باستان

گـذارد.   نمـايش مـي   منـد سـرزمين ايـران را بـه     هـاي شـكوه   است كه يادگـاري از گذشـته  
ها و عقايد كهن و باستاني  داري و بازسازي سنت گرايي پهلوي درپي آن بود تا با نگه باستان«

ــران، ــه  اي ــدي در انديش ــامان جدي ــاعي  س ــي، اجتم ــاي سياس ــد و   ،ه ــي بازتولي و فرهنگ
: 1389 راد  ي(كاويان »هاي كهن بنا كند سنتة هاي فرهنگي و اجتماعي نويني برپاي زيرساخت

» ظـواهر «كيد بر تاريخ ايران باستان بـه  أ). رضاشاه دركنار ت698- 672: 1395؛ شيرازي 132
بسـتگي زيـادي داشـت و درصـدد تـرويج و       آن نيز دل» باطن«تمدن غرب يا مدرنيته و نه 

  ).191- 190: 1381زاده  (نقيب ها در كشور بوده است گسترش آن
هويـت ملـي را    ةبـردي خـود در زمين ـ   محمدرضاشاه نيز در دوران سلطنتش الگوي راه

 ورتكوشش فراواني ص ،در اين دوره هاي پدرش رضاشاه استوار كرده بود. برمبناي سياست

بـر   مدرنيسم مبتني پادشاهي ايراني و نوعي شبهة اي از گذشت رفت تا هويت ملي ايران آميزهگ
جا آن است كه  اساسي در اين ة). نكت139- 138، 106: 1389(زهيري  هاي غربي باشد ارزش

  .گرفت هويت ملي ايران ناديده مي بعادعنوان يكي از ا بهرا عنصر اسلام محمدرضاشاه نيز 
نوسازي آمرانه و دولتـي   ةايراني درمعرض يك برنام ةجامع، 1350و  1340هاي  در دهه

آن، روابط ة گيرد كه درنتيج هاي آمريكا] قرار مي متكي به درآمدهاي سرشار نفتي [و حمايت
 ةشـود. دربـار   ثر مـي أهـاي فرهنگـي كشـور از آن مت ـ    و قالب ،اقتصادي، نهادهاي اجتماعي

رضاشاه شامل تحول  ةها همانند دور گفت اين برنامههاي نوسازي محمدرضاشاه بايد  برنامه
فرهنگي و سياسي خبري نبوده ة شود و درنتيجه از مدرنيت و نوسازي در ساختار سياسي نمي

تـر   فرايندهاي نوسازي، دولت استبدادي از اقتداري ساختارية واسط به ،است، بلكه برعكس
 ،). بنـابراين 138- 137: 1385؛ ميرسپاسـي  65: 1386(بهنـام   بود شدهدار رتري برخو و قوي
پهلوي دوم را مترادف بـا مدرنيتـه تلقـي     ةتوان انتقال مؤسسات تمدني به ايران در دور نمي
پـذيرفت،   صـورت  مـذكور  ةچه در ارتباط با مدرنيته در دور ) و آن67: 1385(ازغندي  كرد

اسـت كـه    جـا آن  مهـم در ايـن  ة نكت ـ تنها توجه به وجه ظـاهري و ابـزاري مدرنيتـه بـود.    
درست است كه مشـروطيت در رسـالت خـود در مـواردي ازجملـه ايجـاد و تثبيـت          اين«

 »حكومت قـانوني و دموكراتيـك شكسـت خـورد، امـا در برخـي مـوارد نيـز پيـروز شـد          
هاي مدرنيته ازجمله معنا  لفهؤكه در جاانداختن برخي از م طوري به ،)250: 1387(مجتهدزاده 
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 ،هاي انساني و مدني ايد حكومت قانون و دموكراسي، عدالت، احترام به حقوق و آزاديو فو
  هايي از جامعه موفق بود. و ... درميان گروه

هـا،   گـري  هاي هويتي حكومـت محمدرضاشـاه دركنـار سـركوب     سياست ،كلي طور به
 سـال  درويـژه آمريكـا موجبـات فروپاشـي آن      اش به غرب به و نيز وابستگي ،ها ناكارآمدي

 گرايـان  اسـلام . كـرد و گسترش گفتمان اسلام سياسي و شـيعي در كشـور را فـراهم     1357

ها تنها پاسخ مطلوب به  توانستند ذهن ايرانيان را متوجه اين ادعا كنند كه گفتمان انقلابي آن
  كشور ازجمله بحران هويت ملي بود. ةوضعيت پيچيد

گرايان و نيروهـاي وفـادار قـدرت     اسلام ،پس از فروپاشي رژيم محمدرضاشاه، درعمل
ولايـت فقيـه بـر كشـور      ةبر انديش و نظام سياسي اسلامي مبتني ندگرفتاختيار  سياسي را در

استقرار دولت جمهوري اسلامي در ايران، فصل جديدي  ). با133: 1386(رجايي  حاكم شد
 ،شـد. در ايـن دوره  در كشـور آغـاز    و ... ،هـويتي ـ   فرهنگي ،از مناسبات سياسي، اجتماعي

 ها ارزشاين  هستيم.و شيعي  هاي اسلامي بر ارزش شاهد استقرار نظم هويتي جديدي مبتني
در  اسـلامي هويـت ملـي    بعـد كه در واكنش به فرايند تضعيف  هستندبنيان گفتمان هويتي 

 ـ    و هدفش آن بود تا مباني هم ندشدپهلوي پديدار  عصر  ةبستگي ملـي در كشـور را بـا ارائ
. دولـت جمهـوري اسـلامي نظـام     كنـد از هويـت ملـي ايـران بنـا      شيعيـ   تعريفي اسلامي

بـا تقويـت و بازگشـت بـه هويـت       و كرد فيتعر خود يتيهودگررا  شاهنشاهي و مدرنيته
؛ 801: الـف  1383 (بشـيريه  اسلامي درپي ايجاد تحول در ساختار هويت ملي ايران برآمـد 

 معناي نفي لب بهامطاين  بيان ،. البته)189- 188: 1391؛ سيدامامي 188، 187: 1384 تاجيك

سوي جمهوري اسـلامي نيسـت، بلكـه حـاكي از اهميـت و اولويـت        ايرانيت ازكامل بعد 
اي تحميلـي و   . در اين دوره، مدرنيته پديدهاست نظام سياسيسوي اين  اسلاميت از  ةمؤلف

؛ 31: 1386(ازغنــدي  بايســت آن را از ريشــه برانــداخت وارداتــي قلمــداد شــده كــه مــي
هاي اسـلامي و   جاي آن، نظام فكري و فرهنگي ملهم از ارزش و به )77، 76: 1386  دهقاني

  ).139: 1389(زهيري  شيعي را در كشور حاكم كرد
اي پرقدمت در  نداشتن ريشه باوجود ،جريان مدرنيته« توان گفت كه ها مي اما با تمام اين

هاي مختلـف ايـن    ثيرگذار در عرصهأياني نيرومند و تطي يك قرن اخير به جر ،ايرانة جامع
 ةادارة چـه امـروزه از نحـو    كه آن طوري )، به200: 1381زاده  (نقيب »جامعه مبدل شده است

، نظام تفكيك قوا، مجلس نمايندگان، نظام انتخاباتي، نظام بوروكراتيـك،   كشور، وضع قانون
و ... در اختيار ايرانيان است،  ،شهرسازي و معماري، سبك زندگي نوين ةنظام آموزشي، شيو
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ها دشـوار   زيستنِ بدون آنة رود كه حتي فكركردن دربار شمار مي از مظاهر اصلي مدرنيته به
  كردن آن. برسد به عملي  چه است،

ر ايراني از مدرنيتـه د  ةثيرپذيري هويت و جامعأسخن اين است كه ت ،جا در اين ،درواقع
مدرنيته يعنـي آثـار و   ة افزاران سخت ةگيري از جنب صرف بهره  دو قرن اخير تنها به  طي يكي

 ـ نرم ةگردد، بلكه به آشنايي ايرانيان با جنب سسات تمدني غرب برنميؤتكنولوژي و م ة افزاران
 نيـز  ،و ...ه، مـداري، توسـع   انسـان هايي مانند دموكراسي، قانون، آزادي،  لفهؤيعني م ،مدرنيته

شـان را   بينـي  ثير گذاشته و نوع نگـاه و جهـان  أذهنيت بسياي از آنان تر دشود كه  مربوط مي
هـاي داخلـي و    نسبت به كيستي خود و مفاهيم و موضوعات سياسي و اجتماعي و محـيط 

هـاي   گيري جنبش شكل ،كلي طور است. به كردهخوش تحول و دگرگوني  المللي دست بين
كه بر حكومت مردمـي و دموكراتيـك و    ،انقلاب اسلاميملي و فراگيري چون مشروطه و 
هــاي محلــي معطــوف بــه  كيــد داشــتند، دركنــار جنــبشأكنارگذاشــتن نظــام اســتبدادي ت

و تحركات معطوف بـه برابـري،    ،كردن صنعت نفت گرايي، ملي خواهي و آزادي دموكراسي
  . استثيرپذيري ايرانيان از مدرنيته أو ... از نمودهاي ت ،عدالت

  
  گيري نتيجه .6

هاي هـويتي مـدرن    لفهؤوقوس با م و در كش و تاريخي كهنايران هويتي امروز هويت ملي 
 است و توانسته هايجاد شد باستان ةو در دور پيش ها قرن اين هويت از لحاظ تاريخي .است

كه  جا ازآن ،كلي طور به تداوم بخشد. سير تحولات به امروز پايداري و پويايي خويش را در
ملي ديگر جوامع حالتي تركيبـي و انباشـتي داشـته و از      ملي در ايران همانند هويت هويت

تـوان گفـت كـه     اسـت، مـي   كردهراه خود  مراحل مختلف تاريخي عناصري را جذب و هم
هويت مذكور تشخصـي اسـت كـه در سـير تحـول تـاريخي و در سـاختارهاي سياسـي،         

تنهـا   ،اساس  اين ي پيدا كرده است و بركشور ايران تجلة و فرهنگي چندهزارسال ،اجتماعي
هويـت ملـي ايرانـي امـري      ،عبـارتي  شود؛ به تاريخي خاصي مربوط و محدود نمية به دور

 توان اساس است كه مي  همين ايستا و ثابت نيست و همواره درحال تحول و شدن است. بر

گيـري هويـت    لهاي متفاوت در شك و مدرنيته هركدام با غلظت ،گفت ايران باستان، اسلام
هرچند كه نقـش   ،و دارند  ملي ايران و تعريف ايرانيان از چيستي و كيستي خود نقش داشته

  .استتر  تر و عميق ثير اركان اول و دوم مهمأو ت
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تـوان گفـت ارتبـاط ايرانيـت و اسـلاميت و       ميان اين اركان مـي ة چگونگي رابط ةدربار
 بـر اصـل همكـاري و تلفيـق     خود مبتنيهويت ملي درطول تاريخ  ةشيعه در حوز خصوصاً

آن در هويت ملي امروزين  مدرنيته با اركان اسلامي و باستاني نيز نفوذ و نقش ةاند. رابط بوده
كه  طوري به ،ايران طي تاريخ معاصر جدي و مهم است ةهاي هويتي اعضاي جامع و نگرش

گيـري   ايـران و شـكل   ةاجتماعي گسترده در جامع ــ   تحولات سياسي  اين مهم با مراجعه به
مشاهده است. بنابه دلايـل و شـواهد تـاريخي،     متفاوت در اين دوره قابل هاينظرديدگاه و 
توان گفت كه بين اركان ايراني و اسلاميِ هويت ملي ايران با ركـن   و فرهنگي مي ،اجتماعي

ن گيري و تداخل وجـود داشـته و دارد كـه اي ـ    ها نوعي وام مدرن اين هويت در برخي جنبه
هـاي   لفـه ؤاما توفيـق مطلـوب در م   ،متنوع ايران است ةمسئله خود ناشي از اقتضائات جامع

نحو كامل صورت نگرفته اسـت   مدرن در نسبت با ديگر اركان هويت تاريخي ايران هنوز به
هويـت ملـي    ةيران خصوصـاً در حـوز  ترين مسائل معاصر ا حاضر از مهم و مدرنيته درحال

  تر دنبال شود. تواند در قالب موضوعات جزئي بحث ميآيد. اين  حساب مي به
  

  نامه كتاب
  .15 ش ،4دورة  ،يمطالعات مل ةنام ، فصل»تاريخ ةهويت ايراني در گستر« ،)1382( احمدي، حميد
، ياسـي حقـوق و علـوم س   ةدانشكد ة، مجل»دين و مليت در هويت ايراني« ،)1384( احمدي، حميد

  .67  ش
، شـهروندمحور  ملي هويت نظري ارچوبهچ: ايراني ملي هويت يادهايبن ،)1390( احمدي، حميد

  .مطالعات فرهنگي و اجتماعي ةتهران: پژوهشكد
  ، تهران: ققنوس.يمو تفكر عق يازا ةمدرنيت ،)1389( زاده، مجيد اديب
  ، تهران: قومس.رانيا ياسيس يشناس بر جامعه يدرآمد ،)1385( رضا ي، عليازغند

 ةنام ـ ، فصـل »ثير ابعاد نمادين جهـان ايرانـي بـر ذهنيـت ايرانيـان     أبررسي ت« ،)1394( استوار، مجيد
  .3 ش، 45 ة، دورسياست

 منصور انصاري، تهران: ة، ترجميخرتا ايدئولوژي، نظريه،: يوناليسمناس ،)1383( اسميت، آنتوني دي

  تمدن ايراني.
  .3 ش، گوو گفتفرهنگي و اجتماعي  ةنام فصل، »هويت ايراني« ،)1372( اشرف، احمد
احمـدي،   حميـد  ةترجم ـ، پهلـوي  يـان پا: از دوران باستان تـا  يرانيا يتهو ،)1395( اشرف، احمد

  ني.  تهران:
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هاي تمـدني و هويـت    بررسي نگرش سياسي نخبگان ايراني: لايه« ،)1386( منش، محمدحسن الهي
  .45 ش، برد راه ةنام فصل، »ملي در ايران

  محمدعلي قاسمي، تهران: تمدن ايراني. ة، ترجمناسيوناليسم هاي نظريه ،)1383( اوزكريملي، اوموت
  ، تهران: نگاه معاصر.سياست در عقل ،)الف 1383( بشيريه، حسين

 يمل يتهو بارةدر ييگفتارهادر:  ،»يمل تيو بحران هو ياسيس ةتوسع«)، ب 1383( نيحس ه،يريبش
  .يمطالعات مل ةسسؤمتهران:  ،ميرمحمديد وداوگردآوري و تدوين  ،يرانا در

  روز. ، تهران: فرزانتجدد انديشةو  ايرانيان ،)1386( بهنام، جمشيد
، يمطالعات مل ةنام فصل، »نگاري ناسيوناليستي در ايران ارزيابي انتقادي تاريخ« ،)1393( بيگدلو، رضا

  .58 ، پياپي2ش 
   فرهنگ گفتمان.: ، تهرانايرانيان يانمدر هويت و غيريت يتروا ،)1384( تاجيك، محمدرضا
  ، تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران.يراندر ا يفرهنگ ةتوسع موانع ،)1385( توحيدفام، محمد
، »شـناختي هويـت ملـي در ايـران و طـرح چنـد فرضـيه        تحليل جامعه« ،)1379( حاجياني، ابراهيم

  .5 ش ،2دورة  ،يمطالعات مل ةنام فصل
  ، تهران: مركز تحقيقات استراتژيك.ايراني يتهو يشناس جامعه ،)1388( حاجياني، ابراهيم

 ةنام ـ فصـل ، »دولـت صـفوي و هويـت ايرانـي    « ،)1386زاده ( قلـي ولي  علينيا، محمدرضا و  حافظ
  .32 ش، ملي مطالعات

  ، تهران: سمت.ايران سياسي يايجغراف ،)1393( نيا، محمدرضا حافظ
 يهـا  يافـت  ره ةنام ـ فصـل ، »اجتمـاعي و هويـت   ةسرماي« ،)1387( مباركي محمد و ، ابراهيمخدايي
  .16 ش، يالملل بين و ياسيس

دهـي بـه    آگاهي تـاريخي و كـاركرد آن در شـكل   « ،)1393آبادي ( لطف محسن خلعتبري، اللهيار و
  .14 ش، اسلام و ايران تاريخي هاي پژوهش ة، مجل»ساساني ةهويت ايران دور
، »نـژاد  گرايي عدالت در سياست خارجي دولت احمدي گفتمان اصول« ،)1386( دهقاني، سيدجلال

  .5 ش، ياسيدانش س ةنام دوفصل
جايگاه هويت ملي در ايران، نگاهي به تطور « ،)1397قاسمي تركي ( محمدعلي ديلمقاني، فرشيد و
  .52 ش، يختار ةنام پژوهشة نام فصل، »هاي هويت ملي و سياست ،تاريخي، الگوها

  ، تهران: انجمن اوليا و مربيان.ملي يتهو ،)1381( رباني، جعفر
  كتاب. ي، تهران: احياها ينيب جهان ةمعرك ،)1373( رجايي، فرهنگ
  .، تهران: نيامروز ايرانيان يتهو ةمشكل ،)1386( رجايي، فرهنگ
  ، تهران: كوير.ناكام مشروطة ،)1387( رهبري، مهدي
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  .12 ش ،3، س 3دورة  ،سياسي علوم ةنام فصل، »هويت ملي ايرانيان«، )1379( رضا زهيري، علي
، قـم: پژوهشـگاه علـوم و    يمل ـ يتهو ةمسئل و يرانا ياسلام يجمهور ،)1389( رضا زهيري، علي

  فرهنگ اسلامي.
  ، تهران: مركز تحقيقات استراتژيك.شدن جهاني و ايران ،)1384( القلم، محمود سريع

 مطالعـات  ةنام ـ فصل، »داري از آن گوناگوني فرهنگي و ضرورت پاس« ،)1391( سيدامامي، كاووس
  .20 ، ش13دورة ، ارتباطات فرهنگ
  اسلامي. ة، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشملي هويت و ايرانيان ،)1386( شعباني، رضا
  ، تهران: قومس.ايران اجتماعي تاريخ مباني، )1392( شعباني، رضا

  كتاب.جهان ، تهران: قوميت مليت، ايرانيت، ،)1395( شيرازي، اصغر
، پهلـوي  پايـان  تـا  باسـتان  دوران از: ايراني يتهودر:  ،»رانيا ةديا خيتار«)، 1395( شاپور ،يشهباز

  .ين: تهران ،ياحمد ديحم نيترجمه و تدو
  ، تهران: مركز.معاصر ايران در  توسعه و تجددطلبي ،)1386( نژاد، موسي غني
  تهران: علمي و فرهنگي.، ايراني مليت گيري شكل ،)1391( الهي، محمدعلي فتح

  ان: علمي و فرهنگي.رنيا، ته مسعود رجب ة، ترجمباستان ايران تاريخ ،)1380(نلسون  فراي، ريچاد
، »نسبت هويت ملي و وحدت ملي در ايـران « ،)1390آبادي ( ابراهيم رضا غلام اصغر و قاسمي، علي

  .59 ش ،20دورة  ،برد راه ةنام فصل
 ة(مطالع ـ تبيين جغرافيايي بنيادهاي هويـت ملـي  « ،)1390پوينده ( محمدهادي قاليباف، محمدباقر و

  .45، ش يمطالعات مل ةنام موردي: ايران)، فصل
 ،1ش  ،بـردي  راه مطالعات ةنام ، فصل»بنيادهاي جغرافياي فرهنگ ايراني« ،)1384( راد، مراد  كاوياني
  .28 اپييپ

  بردي. ، تهران: مطالعات راهسياسي جغرافياي منظر از ايران در گرايي ناحيه ،)1389( راد، مراد  كاوياني
 مقـالات  مجموعـه ، در: »بررسي تحـولات تـاريخي هويـت ملـي در ايـران     « ،)1389( كبيري، افشار
  تهران: مركز تحقيقات استراتژيك. ،ابراهيم حاجيانيكوشش  به ،يراناي يتدر هو يكنكاش

: خبـر  كـد  ،نيـوز حقـوق  يرخب پايگاه ،»انيراي هنگر فرد تييهو وندر سه« ،)1399( عاطفه ،يميرك
265384.  
كمـال پـولادي،    ة، ترجم ـمعاصـر  يراندر ا يدولت و نوساز ي،مدن ةجامع ،)1381( كمالي، مسعود

  تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران.
  ، تهران: اختران.ايران فكران روشن ناتمام تجدد ،)1386( رضا گودرزي، غلام

، يهصـفو  ةدور بـر  يـد كأت بـا  ايران، در ملي يتهو يشناخت جامعه ينتكو ،)1387( گودرزي، حسين
  تهران: تمدن ايراني.
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  فروزي، تهران: جامي. بهروز به ة، ترجماسلام تا آغاز از ايران ،)1379( گيرشمن، رومن
، »وپـرورش ايـران   آمـوزش جايگاه هويت ملي در نظام « ،)1389خامسان ( احمد نيا، مهدي و لقمان

  .2 ش، 3 ةدور، فرهنگي تحقيقات ةنام فصل
  ، تهران: كوير.ايراني هويت و دموكراسي ،)1387( مجتهدزاده، پيروز

، )يـران و ا ي(عموم ژئوپوليتيك و سياسي يايجغراف ،)1389عسگري ( سهراب مجتهدزاده، پيروز و
  تهران: دانشگاه پيام نور.
، »اي يـابي ملـي در فضـاي رسـانه     هويـت « ،)1393ادريسـي (  افسـانه  مرتضايي فريزهندي، كبري و

  .58 ش ،15دورة  ،ملي مطالعات ةنام فصل
  ، تهران: باغ آدينه.فارسي زبان و ايراني هويت ،)1373( مسكوب، شاهرخ

هويـت ملـي و    ةرابط« ،)1387پور ( شريفحامد شيخاوندي، و  داور، جعفري، محمدحسن   مقدس
 مطالعـات  ةنام ـ ، فصـل »دانشگاه پيام نور سقز) :موردي ةهويت قومي دربين جوانان كرد (مطالع

  .33 ش، ملي
گيـري و تثبيـت    هاي پادشـاهي هخامنشـي در شـكل    واكاوي سياست« ،)1398( اصغر ميرزايي، علي

  .80 ياپيپ، 4، ش 20س  ،ملي مطالعات ةنام ، فصل»هويت ايراني
  جلال توكليان، تهران: طرح نو. ة، ترجميرانيا ةمدرنيت در مليأت ،)1385( ميرسپاسي، علي

، تهـران: پژوهشـگاه علـوم    ايـران  در امنيـت  تاريخي شناسي جامعه ،)1390( ميرسندسي، سيدمحمد
   انساني و مطالعات فرهنگي.

، تهـران: شـوراي   )پردازي يهنظر ي(كرس ايرانيان ملي هويت تكون و تكوين ،)1387( نجفي، موسي
  عالي انقلاب فرهنگي.

  ، تهران: تمدن ايراني.ايراني يتهو يمبان ،)1387( نصري، قدير
، تهـران:  ايـران  اسـلامي  جمهـوري  خارجي سياست بر ملي فرهنگ ثيرأت ،)1381( زاده، احمد نقيب

  المللي. مطالعات سياسي و بين
 ةنام ـ ، فصـل »تنوع قومي و هويت ايراني از نظرگاه تاريخي ةتحليلي دربار« ،)1394( ، مهرداديينورا

  .1 ، ش6س ، فرهنگي پژوهي جامعه
، 7 ةدور، تـاريخي  شناسـي  جامعه ةنام ، دوفصل»شناسي تاريخي بينش جامعه« ،)1394( نوري، هادي

  .2 ش
 دوران از: ايرانـي  يـت هو، در: »ايران و هويت ايرانـي در ايـران باسـتان    ةايد« ،)1395( نيولي، گرارد
  ني.، ترجمه و تدوين حميد احمدي، تهران: پهلوي پايان تا باستان

 حسن انوشه، تهران: اميركبير. ة، ترجمايراني تمدن و ايران ،)1363( هوار، كلمان
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